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  چكيده
دليـل    هريك از راويان، مورخان و اديبان در مقام تبيين تاريخ و وقايع عصر خويش بـه               

دادنـد از هنـر مـضامين         ويژه اخلاق مي    اهميت وافري كه به موضوع ادبيات تعليمي، به       
الـدين محمـد     شـهاب  المـصدور   نفثهدر اين ميان،    . اند  هره برده براي بيان مقصود خود ب    

 ة در سـد   )116-132: 1387صادقي،  (مزين  ، فني و     نثر مصنوع  قدر  گران از آثار  زيدري
تـاريخ   و ادبيـات  عمدتاً در دو حـوزة  محتوا  و  نگارش دليل سبك به) ق(ششم و هفتم 

هـاي سـوزناك،     واگويـه بـوده كـه بـا يـادكرد حـوادث و نقـل       توجه  مورد )كلاسيك(
ن  مغولا  هجوم الشكوي از روزگار ناسازگار     بثصورت   بههايي از مضامين اخلاقي       بارقه

ة بروز و ظهور پيدا كرده كه آميخته در فحواي كلام تجلي            در عصر خوارزمشاهي عرص   
به اين كه مبناي اساسي اين قبيل آثار، شكوه، شكايت و بيان رنـج و                 باتوجه. يافته است 

تحليلـي    در اين مقاله تلاش شـده بـا روش توصـيفي          . اي شخصي نگارنده است   ه  تعب
مضمون اخـلاق     ازطريق بررسي لفظي و محتوايي اثر، به اين سؤال پاسخ داده شود، آيا              

در اجتماع آن روزگار در سقوط خوارزمـشاهيان، مـؤثر بـوده اسـت؟ ضـمن بررسـي                  
رد انفعـالي بـا مـصيبت       هاي ذهنـي نـسوي در برخـو          محتوايي تعيين سرچشمه   -لفظي
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مـضموني اخلاقـي عـصر خوارزمـشاهي و شـبكة       هـاي  بـسته   هم ترسيم هجوم مغول،
 مــضامين اخلاقــي در اجتمــاع آن روزگــار،  هــاي  بــا شاخــصه تــصويري آن و تطبيــق

 لفـظ و هـم در معنـا نمـود يافتـه، بـه اثبـات                  هايي از رذايل اخلاقي كـه هـم در          جلوه
... گري و   اعتمادي، خيانت   هاي رذايل اخلاقي شامل بي       ترين شاخصه   برجسته. رساند  مي

هـا و تـأثير نـارواي         انديـشي   ها، چاره   بودن درايت    خنثي  رفته دلالت بر    هم  است كه روي  
  . انجامد سلسلة خوارزمشاهيان مي  انقراض هاست كه به بدسگالي
  . خوارزمشاهيان، مغول، اخلاق، مضمون،المصدور   نفثه نسوي،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه

نكتـة  «. شناسي يكي از پرتكرارترين موضوعات تحقيقات كيفي در نثـر فارسـي اسـت               مضمون
كـه در هـر   ) شناسي مضمون(حال اين زمينة تحقيقي  نما در اين باب آن است كه درعين         متناقض
هاي مطالعاتي از نظر تعريف،  ترين حوزه اي مستلزم دانش و مهارت است، يكي از پراكنده   حوزه
كـم   با وجود تحقيقات وافر در اين زمينه، هنوز اجماع يـا دسـت     «. ي و مصداق بوده است    چيست

ترين مفاهيم ادب     توان آن را يكي از پيچيده       توافقي نسبي در تعريف مضمون وجود ندارد و مي        
  .)240-275: 1396حاجيان،(» فارسي به حساب آورد

» اخلاقـي بـه شـكل آيـات    هـاي    الفـاظ و تركيـب  در تكاپو بودنـد از نويسندگان در قديم   «
الخصوص دبيران،    علي. بهره گيرند  يش خو مطالبدر  احاديث، امثال و اشعار     ) 1: 1344،محقق(

 به  استناد با   ،داده  نوشتار خويش قرار   نويسان اكثراً مضامين اخلاقي را پايه و اساس         و نثر منشيان  
 يكـي از آثـار نفـيس        المـصدور   ثهنفعنوان نمونه     به. بخشيدند  رونق مي خويش را   هاي      آرمانآن،  

نگـار ادب     ذوق و بديع    متون كهن، توسط نويسندة خوش    ) 141: 1384 شميسا،(»  تاريخي -ادبي«
از خاندان معروف خراسان و مالكـان  «الدين زيدري خرُندزي معروف به نسوي،       فارسي، شهاب 

  .  نام بردتوان در سدة هفتم قمري را مي) 3/1179: 1362صفا،(» خرُندز از توابع نسا
 را به شاهكاري در حوزة ادبيات تعليمي تبديل كرده، زاوية ديـد و نـوع                المصدور  نفثهآنچه  

اخلاقـي  شـعاع   كه كلام را به دقـت بـا           بر اين   وي علاوه . نگرش نسوي به مضمون اخلاق است     
» هـايي از الفـاظ و تركيبـات و صـنايع لفظـي              معـاني در پـرده    «ادغام نمـوده، در بـه كـارگيري         

نظيـري بـراي كـاربرد مـضامين اخلاقـي نـشان داده و كتـاب                توجـه بـي   ) 118: 1366بي،خطي(
 . درآورده اسـت   آمـوز   ، ملـون و عبـرت     )جـذاب (شكلي گيرا   به  مخاطبان  براي  را  المصدور    نفثه

 پرداختـه و سـاخت معنـايِ    المـصدور  نفثـه هاي تعليمي كتـاب   پژوهش حاضر به بررسي آموزه   
  . را بررسي نموده استها  دوگانة وقايع و درس عبرت
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هاي تعليمي نسوي     دهد، آموزه   گري مضامين فضايل و رذايل اخلاقي در متن نشان مي           جلوه
اند، چه صفات اخلاقي نـزد وي نيكـو و چـه صـفاتي نـزد وي                   اند، چه بسامدي داشته     چه بوده 

مـضامين  از خلال همـين     .  جنبة بازدارندگي داشته است      مذموم و نكوهيده شمرده شده كه غالباً      
هاي عصر نسوي باز كرده، جامعـة آن دوران را بـه خـوبي     اي به دنياي انسان توان دريچه   نيز مي 

  . تماشا نمود
بـه معـاني و مفـاهيم مـتن           پژوهشگر با ارجاع به متن و استخراج مضامين اخلاقي، باتوجـه          

كلـي و  كتاب، سعي بر اين دارد روابط منطقي اخلاقي از منظـر فكـري نويـسنده در دو محـور           
اخلاقي را با يكـديگر     ) رذيله(و مضامين ناپسند    ) فضايل(مجزا تحت عناوين مضامين پسنديده      

سـو بـه      اهميـت ايـن پـژوهش از يـك        . هـا پيوسـت اجتمـاعي ايجـاد كنـد           تطبيق داده، بين آن   
 به منظور بازگشايي مفاهيم     المصدور  نفثهكردن پيوند مفهومي و معنايي مضامين اخلاقي          برجسته
ست و از سوي ديگر درصدد محرزكردن رذايل اخلاقي مردم جامعـه و حاكمـان عـصر                 كتاب ا 

  . خوارزمشاهي در ساختار و مفاهيم متن و ارتباط آن با فروپاشي سلسلة خوارزمشاهي است
همچنين در اين راستا به تحليل وضعيت اخلاقي جامعـة ايـران در طـول نبـرد بـا مغـولان                     

الـدين    رد منفـي خيـانتگري كـارگزاران حكومـت جـلال          پرداخته، بـا رويكـرد انتقـادي عملك ـ       
كند تا در عصري كه بنيان     خوارزمشاه و ارتباط آن با فروپاشي سلسلة خوارزمشاهي را برملا مي          

عنـوان چراغـي فـروزان، مـسير          ، به دست  نيازاهايي    شدت مورد تهديد است، پژوهش      اخلاق به 
 اسلامي، به حيـات     -رهنگ با اصالت ايراني   آيندگان را درخشان سازد تا مردم بتوانند براساس ف        

 مغـول، انحطـاط اخلاقـي       اسـتيلاي تـأثير   بارترين    شايد ماندگارترين و زيان   . خويش جلا دهند  
 .آلوده ساختتاريخ خوارزمشاهي را  جامعةشديدي باشد كه فضاي اخلاقي 

 

  پيشينة تحقيق 
اند كه مـضمون در        آورده شناسي، آثاري قابل توجه پديد      معدود پژوهشگراني در حوزة مضمون    

از بين مقالات مـرتبط بـا ايـن پـژوهش كـه      . شود  هاي اندك تعريف مي     ها با تفاوت    بين آثار آن  
كتـاب  تـوان بـه       شناسي بـوده اسـت، مـي        تاحدي راهگشاي نگارندة پژوهش در حوزة مضمون      

هـاي    ايـه م   را با بن   »حماسي«مضامين  اشاره كرد كه    ) 1388(بزرگي     اثر ژيلا ده   مضامين حماسي 
  . استاستخراج كرده  فارسيهاي كهن  باستاني از داستان

» مـضامين تـاريخي   «اي براي نگارندة مقالـه شـد تـا بـه اسـتخراج                مطالعة اين كتاب انگيزه   
تحليل مضمون و شـبكة     «همچنين مطالعة مقالة    . بر اخلاق در عصر خوارزمشاهي بپردازد       باتكيه

اثر حسن عابدي   » هاي كيفي    الگوهاي موجود در داده     ساده و كارآمد براي تبيين     مضامين روشي 
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رهيافتي براي نگارندة پژوهش بود تا بتواند با شناخت انواع فنـون            ) 151-198: 1390(جعفري  
 را شناسـايي و     المصدور  نفثهكاررفته در متون      راحتي مضامين تاريخي به     در تشخيص مضامين به   

  .تحليل كند
 نيكي و اصلاح خطاهاي فردي سوي  ها به ايت انساناخلاق هد اصلي علم بايد گفت، هدف

رشتة تحرير  شماري پيرامون علم اخلاق به  اجتماعي آنان است، نويسندگان در گذشته آثار بي و
گونه آثار، بـه ايـران قبـل از اسـلام،             تاريخ اين . اند  اند كه از ماية متعلق به دانش اخلاق         درآورده
ها كه بخش مهمي از ادبيات فارسـي   اندرزنامه«. گردد ر باز ميها و آثار تعليمي آن عص       اندرزنامه

دهند پيشينه و اهميت ادبيات اندرزي را در ايران كه موضوع آن اخلاق، پنـد   ميانه را تشكيل مي 
  ). 101: 1382باقري، (» دهند  است، نشان ميوحكم امثالو اندرز و 

ي در دورة ميانه باقيمانده است كـه        هاي متعددي از زبان فارس      خانلري نيز عقيده دارد نوشته    
احمد فاضل در   ). 1/223: 1392خانلري،  (»  است وحكم  امثالها اخلاق، پند، اندرز،       موضوع آن «

اي   ، دريچـه  » زيدري نسوي  المصدور  نفثههاي معنايي در      آرايي و ظرافت    درآمدي بر سخن  «مقالة  
گـشايد    كتـاب بـر روي خواننـده مـي        هاي    سازي  ها و مضمون    پردازي    ها، لفظ   را به منظرة زيبايي   

»  مجيـد  قرآنبر     باتكيه المصدور  هنفثهاي تاريخي     بررسي مضمون «مطالعة مقالة   ). 1388فاضل،  (
 المـصدور   نفثـه نگارنده را بر اين داشت به بررسي مـضامين تـاريخي            ) 1-26: 1400  صفدري،(

  . بر اخلاق بپردازد باتكيه
حال   اند، تابه    و كلي به موضوع اخلاقي پرداخته      صورت پراكنده    گرچه اغلب پژوهشگران به   

 تأثير اهميـت آن در چگـونگي تـضعيف و    المصدور و نفثهپژوهشي به بررسي مضامين اخلاقي   
 مبناي اصلي تحقيق بر اين اسـت كـه بـه بهتـرين          .انقراض سلسلة خوارمشاهيان نپرداخته است    

اميـد اسـت كـه مـورد اسـتفادة      . دترين مضامين اخلاقي كتاب ارائه شـو  ترين و مهم    نحو صريح 
  . مندان قرار گيرد  تاريخي و ديگر علاقه-پژوهشگران ادبي

  

  نقدي بر وقايع نگاري نسوي
گـويي   رساند كه نسوي قصد تاريخ  ما را به اين نتيجه مي المصدور  نفثهبررسي وقايع تاريخي در     

پردازي نـسوي،     ندارد و اين توان خوانش تاريخي است كه در ضمن روايت از كنش شخصيت             
هايي از ارجاعـات فرامتنـي در اختيـار           وي در خلال بازسازي بياني وقايع، نشانه      . شود  فعال مي 

تواند، خوانشي تـاريخي از بخـشي از وقـايع     ها خواننده مي دهد كه ازطريق آن مخاطب قرار مي 
حال خود، امروز سـندي اسـت از          تلاش نسوي در ثبت و حفظ شرح      . شخصي وي داشته باشد   

هاي فردي، طبقاتي     توانيم در آن با كنُش      كه مي ) به هجوم مغولان    مربوط(هاي تاريخ ايران      بخش
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و الگوي باورهاي اخلاقي مردم آن عصر آشنا شويم و بخشي از تاريخ خـود را از زاويـة ديـد                     
 ـ               فردي، شخصي و از طبقه     ن اي كه راوي به آن تعلق دارد، مطالعه كنيم، اما نبايد از ياد برد كه اي

 خوانش در عصر نسوي برجسته نشد؛ زيرا وي مجبور به بازنويـسي بخـش اعظمـي از كتـاب                  
همچنـين خـوانش تـاريخي از كتـاب         .  شـد  الدين  سيرت جلال  در كتاب ديگرش     المصدور  نفثه
هاي اخير موجب شده است، اين كتاب در فهرست كتب دانـشگاهي و در                در دهه المصدور    نفثه

  .گيرد تاريخي قرار -ذيل كتب ادبي
  

  مضامين پسنديدة اخلاقي. الف
اي است كـه در طـول زنـدگاني بـا دورانـي پرمخـاطره                 ، نويسنده المصدور  هنفث زيدري صاحب 

هاي دشمنان مغـولي، گرفتارشـدن در چنگـال           گري  كرات از فتنه     نرم كرده است، به    وپنجه  دست
راف آذربايجـان و اران،     گيران و راهزنان، به اسارت درآمدن به دست مأموران توابـع و اط ـ              قافله

سـلامت بـرده      گرسنگي شديد، برف و سرما، فقر، رنج و مصيبت فراوان رهايي يافته و جان به                
كـشد تـا از ايـن         ق، خاطرات دلخراش خود را تشريح كرده، به تصوير مي         632است و در سال     

  . طريق آبي باشد بر خاطر پرالتهاب و مضطرب خويش
براي دوستش سعد الدوله و الـدين كـه مـدت طـولاني از او               اي    در قالب نامه  «در حقيقت،   

. گير پرداختـه اسـت      به نقل وقايع آن زمانة نفس     ). 97-116: 1394 ذاكري كيش،   (» اطلاع بود   بي
فقـدان  . وضوح قابل رؤيت اسـت      هاي سوزناك، نظر وي به مضامين اخلاقي به         در حين واگويه  

 رذايل اخلاقي و نفي سجاياي اخلاقـي در اجتمـاع     فضايل اخلاقي در برابر رواج بيش از اندازة       
محتـواي اخلاقـي بيـان    .  اسـت  وجود آورده انساني، ذات و سرشت ديدگاه اخلاقي نسوي را به       

، سـنت و     قـرآن  هاي او در نثر فني و متكلف ابتـدا در مـورد             رتبه  نسوي مانند عدة كثيري از هم     
 است؛ زيرا از نظر      )129-150: 1400طي،رب(» انديشه و تفكر اشعري   «اصول اخلاقي برگرفته از     

عنـوان منـشي بارگـاه        تاريخي دوران او روزگار چيرگي جبرگرايي بر عقل معتزلـي بـوده و بـه              
 بـردار   فرمـان انـد، خـود را        خوارزمشاهي كه در ظاهر وارث سنت فكري حكومت بغـداد بـوده           

  . نماياند مي
نـسوي   .اخلاقي اسـت  ، مضامينورالمصد نفثه از مضامين متنوع، گسترده و برجسته در يكي

مـضامين   را با  هاي توأم با رنج و آلام شخصي خويش كه قلمش ره كاوش گرفته، واگويه هرجا
. پـردازد  اين موضـوع مـي   كاربست به گوناگون، هاي از شيوه استفاده  و با آميخته اخلاقى در هم

آيـات،   به تلميح  كلام، اصل ها در ن آ مفاهيم و معاني حلّ ،وحكم امثالنمونه، استفاده از  عنوان به
 پـسنديدة   هـاي  مـضمون . شيوة اوست بارزترين ها  آن درج و احاديث، روايات مذهبي و تضمين
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 نويـسنده صـفات حـسنه را         . اسـت  المصدور    نفثه  ترين مضامين مطرح در     اخلاقي ازجمله وسيع  
 طريقـة درسـت بزرگـان     ان و مردم ـ پيروي از آداب نيك و پسنديدة را ملزم به  ستايد و خود  مي
  . داند مي

  روايـات مـذهبي در       و  بـا كـاربرد احاديـث        و مفاهيم ارزشمند آن همـراه      قرآنبه كارگيري   
 نمايـانگر توجـه     سـزايي دارد،   تنها در تكميل تشريح معني و مفهوم متن نقش به           نهالمصدور    نفثه

   شـأن نـزول بيـشتر آيـات و         وافر مؤلف به مضامين اخلاق اسلامي است، از ديـدگاه نويـسنده           
 كار رفته در متن كتاب با فلسفه حـوادث و وقـايع آن دوره مناسـبت دارد و كـاملاًً                      احاديث به 
  .  جريانات روزگار نويسنده است منطبق با

  
  دوستي وطن

 جان و روح زيدري ريشه دوانيده و تناور گشته بود كه در              عشق به خانواده و دوستان چنان در      
 كرد، حال كه قادر نيست به موطن محبوبش رجعت كنـد، هنگـام           ها وصيت   ختيهنگامه اوج س  
  .  آن سرزمين به خاك بسپارند رسانيده و در» زيدر«مرگ، او را به 

 و اگرچه دوايي بعد از وفات       -تابوت قالب را كه مأوايِ جانِ مشتاق مجروح است        «
 و  -نِ كسريِ روح است    به زيدر رسانند و صندوقِ استخوان را كه ايوا         -نخواهد بود 

ــود  ــد -هرچنــد علاجــي پــس از رفــات نخواهــد ب ــت اصــلي ننهن ــه ترُب »  جــز ب
  ). 55: 1389خرُندزي،(

  

  يدار امانت
ي مشكلاتي به همراه داشـته باشـد،        دار  امانتزيدري معتقد است حتي اگر پايبند بودن به رسم          

زيدري نـسوي بـراي بيـان    . ردبايست سر تسليم فرود آو جاآورن آن مي اي است كه براي به   ذمه
أمْرُكمُ أَنْ تُـؤَدّوا الْأمَانَـات إلَِـى          « سورة نساء    57، با استناد به آية      »يدار  امانت«مضمون    إِنَّ اللَّه يـ

هلمحكمي  آيه را دليل  » ها را به صاحبانش باز دهيد      كند كه امانت    همانا خدا به شما امر مي      -اأَه 
  .دهد ار ميقر واقعة تاريخي بيان ايبر

ن مـردم بـه حـق حكـم         بيگردانده شود و    ازها ب   به صاحبان آن   ها  د كه امانت  كن آيه حكم مي  
 دريافـت  از الموت اي الدين، نسوي خزانه در واقعة اخذ ماليات از الموت به فرمان جلال. دشو

ار داشت  اختي صورت امانت در اي را كه به خزانه. نمايد منتقل سلطان آن را نزد شد مقرر و كرده
 كـه  يدرحـال سـوي قـزوين رهـسپار شـد؛           الدين رساند و پس از انجـام مأموريـت بـه            به جلال 

  . اما اين كار غيراخلاقي را مرتكب نشد اي متواري شود،  توانست چنين نكند و به گوشه مي
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  وفاداري به سلطنت و مردم
در، به قصد قلع و الدين پس از جانشيني پ با گذشت قرون به خوبي شاهد هستيم، سلطان جلال      

او آرزومند بود، گرد آشوب را كه از زمان و زمين، بلا            . قمع مغولان قدم به كرسي خوارزم نهاد      
دانند كه چـون، بخـت        بينان و آشنايان درياي حقايق مي       اما باريك «. انگيخته بود، تسكيني بدهد   

 نبايـد   وجـه   چيه  به؛  مرد سرگشته شود و پهلو از بار تهي كند و روزگار چهرة ستم را نشان دهد               
حدود ده سال جـز     ). 216: 1362  جويني،(» چشم آن داشت كه باز رخساره وفا را نمايش دهد         

 سرگرم دفع مغـولان    طرف  كياز. جنگ، لشكركشي و از شهري به شهري تاختن، كاري نداشت         
  . كرد مي وپنجه نرم  هاي حاكمان زمان خود دست بود و از سويي با خيانت

 و ويرانگـر كـه      رحـم  ي دشمني ب   .كند   مي   اصليِ حكومت معرفي    را دشمن  قوم مغول    ينسو
 تصميمات دولت خوارزمـشاهي    و  ها همچنين تمام فعاليت. كشد ي م  ها را به خاك و خون       انسان

   بـه اقـدامات و      واكـنش       در كنـد  ي م ـ تي ماجراهايي كه روا    و شخص نسوي، در طول سفرها و      
  نيالـد   جلال.  گيرد ي قوم مهاجم شكل م    نيت مردم از چنگال ا     و نجا    مغول نريزتهاجم قوم خو  

 ـ است؛ ز   يراني شجاعت و رشادت ا    ،ي با مغولان، نماد وفادار    ييارويخاطر رو    به يمنكبرن    بـا  راي
  .  استيراني و اراني اتي دفاع از هوي كار، خود در پنيانجام ا

شـدن گـشايش آن    يـان و نزديـك    الدين با اطلاع يافتن از محاصرة قلعة وال         اول نوبهار جلال  
توسط مغولان، بر سر تكجك و ملغور تاخت و حدود هزار مرد از قراولان تاتـار را كـشت، در         

الدين اغراق بـر سـر اسـبي          الدين ملك و سيف     كردن، ميان فرماندهانش امين     اثناي غنيمت جمع  
سيقران شتافت  هاي كرمان و      هنگام روي برتافت و به كوه       الدين شب   بگومگو در گرفت و سيف    

دليل عدم نيروي كافي براي مقابله با دشمنان،  سلطان از اختلاف به وجود آمده ناراحت شد و به
الدين خبر    روي به غزنين آورد تا از رودخانة سند عبور كند، چنگيز كه از پراكندگي سپاه جلال               

  . سوي او روي نهاد داشت، براي انتقام از سلطان، به
 عظيم مغولان تنها با هفتصد نفر دلاورانه و بـدون هـيچ وهمـي آمـاده                 سلطان در برابر سپاه   

نبرد شد تا نسبت به دفاع از وطن خويش وفادارانه عمل كند، دست از جان بـشويد، خويـشتن              
بيفكند و جـان بـه سـلامت ببـرد بـه صـورتي كـه                ) رود خروشان سند  (را در گرداب حوادث     

  ). 219 -221: همان( دهان نهادند چنگيزخان و تمامي مغولان از شگفت انگشت بر
توان نگاه توأم با احترام و رفتار وفادارانة زيدري را نسبت              مي المصدور  نفثهبا تأملي در متن     

الـدين بـا      كـرات، از سـلطان جـلال        نويسنده در اين اثر، بـه     . الدين مشاهده كرد    به سلطان جلال  
افـروز، آفتـاب و شـير يـاد           ر شب هايي چون اسكندر، حيدر، مردمك چشم اسلام، گوه         استعاره
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هاي با ايمان و سـيرة     عهد و انجام تعهدات ازجمله فضايل انسان        از نظر نسوي وفاي به    . كند  مي
 اين نكتة مهم زماني است كه نـسوي در تكـاپوي برآمـدن از انجـام                  اشاره به . جوانمردان است 

بـسته و آن، بـازگوكردن       با مخاطب خود پيمـان       المصدور  نفثهشرطي است كه در ديباچة كتاب       
  :هاي خويش است تنها اندكي از سرگذشت

 كـه   و ألَمؤمنـُونَ عنْـد شـُرُوطهمِ     كـه در مقدمـه شـرط رفتـه اسـت            و به ولاِيِ اين   «
هاي خويش بيش نخواهم درود، از كارنامة وقـايعِ خـويش،             سرگذشت  سردروي از   

»  بيـاوردمي  -زدفصلي چند كه چون شرح دهم خـون از دل سـنگ سـنگدل بگـدا               
  ).109: 1389خرُندزي،(

 هـاي برجـسته و مانـدگار    چهـره  دارد؛ امتيـازات  حس وفادارانة نسوي بار ديگر او را وامي

مـردم   ناجي را نموده، او الدين جمع سلطان جلال يكجا در  هاي مختلف را تاريخي اديان و ملت
 و گـشت  گـشاده  تاتـار  يـأجوجِ  سـد «: اند  قرار گرفته كند كه مورد ظلم و ستم معرفي  اي جامعه
» نـي  انگـشترين  و  نشـست  سليمان تخت بر ني؛ ديو حيدر و شد بسته كفُّار خيبرِ درِ ني؛ اسكندر

حفظ جان،   ضرورت و جنگ آتش ورشدن دليل شعله به تاتار، هجوم واويلاي در او). 50: همان(
  خويش نسبت به سلطان مترصـد به دليل حس وفاداري بار هر سه مرتبه سر بر كف گرفته، اما

 پيـاپي  -ملتهـب  افتـد،  با قيامت ديدارِ قوم كه آن از خوف«:  بازگردد شاهي درگاه به كه  است آن

 از كـه  مـرده بـه   تو  به انبوه جشن است، در كوي مرگ: گفت  و مي جستم  مي-انصراف اجازت

  ).34: همان(» تو دور روي
 صـحبت و دوسـتي او آنجاسـت كـه در            وفاداري مؤلف نسبت به سلطان و شـناخت حـق         

چشيد؛ به دستور     الدين طعم انقراض خويش را با تمام وجود مي           پيكار، زماني كه جلال     بحبوحة
برود و از او مدد بطلبد كه در همان         ) مظفر  ملك(كند نزد پادشاه ايوبي        مأموريت پيدا مي    سلطان

پادشـاه ايـوبي بـا      . ن رسيده است  رسد لشكر مغول به نزديكي خيمة سلطا        آغاز ملاقات خبر مي   
آورد، چند روزي نزد او بماند تا تكليـف     اطلاع از وخامت اوضاع از زيدري دعوت به عمل مي         

خـاطر حـس       بگـذارد، امـا نـسوي بـه        درركاب يپاالدين مشخص شود و آنگاه        لشكريان جلال 
 ملحق شدن به    وفاداري عميق خويش نسبت به سلطان، اصرار بر رفتن از درگاه پادشاه ايوبي و             

  . الدين را دارد جلال
الـدين از     دليل حس وفاداري عميق خـويش نـسبت بـه سـلطان جـلال               زمان خداحافظي به  

الحق اين پادشاه با عاطفت كريم «. پذيرد خواهد به ياري سلطان بشتابد، اما او نمي مظفر مي  ملك
و همـواره درصـدد   ) انهم(» گرفت  دل قرار نمي  -وقت تنگ است، تعجيل منماي      : فرمود   مي -

  . اوست) 26: همان(» انتظام يافتن در سلك بندگي«الدين و  رسيدن به سلطان جلال
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 هـاي برجـسته و مانـدگار    چهـره  دارد؛ امتيـازات  حس وفادارانة نسوي بار ديگر او را وامي

ردم م ناجي را نموده، او الدين جمع سلطان جلال جا در  يك هاي مختلف را ملت  و تاريخي اديان
 و گـشت  گـشاده  تاتـار  يـأجوجِ  سـد «: اند  قرار گرفته  مورد ظلم و ستم كند كه معرفي  اي جامعه
» نـي  انگـشترين  و سليمان نشـست  تخت بر  ديو ني؛ حيدر و شد بسته كفُّار خيبرِ درِ ني؛ اسكندر

  ).50: همان(
  

   ناپذيري آزادمنشي و تسليم
النـار و الا العـار و الـسيف و          «بينـد نـداي       مرگ مـي   شمشير و رو در روي        وقتي خود را مقابل   

كردند و مورخان عـصرش        زماني كه جاني را با قرص ناني باطل مي          دهد و   را سر مي  » لاالحيف
 بـه جـولان در   1ديدنـد و توسـن قلـم را در ميـدان مداهنـه            مي   كاري  مصلحت وقت را ملاحظه   

االله و    بدان كـه مجاهـدان فـي سـبيل        : شود   يادآور مي   به خود ) 70: 1384باقرپسند،  (» آوردند  مي
  . نشستگان و قاعدان هرگز برابر نيستند

 مقاومت و ايثارگري خود را به اين اعتقاد نزديك كرده است كه بايـد در صـف                   او مضمون 
   پـرداختن بـه مـضمون      2. قرار بگيرد و از قاعـدان و نشـستگان دور باشـد             االله  سبيل  مجاهدان في 

بـا آزادگـي و تلخـي     مرگ همـراه  (و كلام ارزشمند    »  زيستن  آزاد و رها  «و  » وارستگي«پسنديدة  
كرَات آمده اسـت، زيـدري در گـسترة      بهالمصدور نفثه، در متن )دوبنديق زندگي سرشار از   ذلت

ادبيات، بين بزرگي، عزّ، نعمت، جاه و قبول رويارويي با مرگ؛ دومي را برگزيده و مورد تبليـغ                  
تـوان درك     ، مـي  المـصدور   نفثـه اين نكته را از اين عبارت عربي در متن          . فراوان قرار داده است   

  : كرد
  و إمِا دم، و القْتَْلُ بِالْحرِّ أَجدر   إمِا إسار و منَّه :هما خُطَّتَا

  ) 37 :1389خرُندزي،                                                                                  (
 و كنـد  را ويران مي جا همه كه دشمني .كند مي معرفي حكومت  اصليِ دشمن را مغول قوم او
و  دولت خوارزمشاهي و تصميمات  ها فعاليت تمام همچنين .كشد  مي  خون و خاك را به ها انسان

 تهـاجم  و به اقدامات واكنش در كند كه روايت مي و ماجراهايي  سفرها طول در نسوي، شخص

 بـراي پـرداختن بـه مـضمون اخلاقـي        وي در كتاب خويش.گيرد مي  شكل  مغولزير خون قوم
                                                 

  .چاپلوسي، ماست مالي يا روغن مالي .1
 ـ            « .2 ـي سونَ فـداهجالْم ي الضَّرَرِ ورُ أوُلينَ غَينؤْمنَ الْمونَ مدتوَِي الْقاَعسلاَي       هِمأَنْفُـس و هِمالوبِـأَم هرگـز   -بيِلِ اللَّـه

مؤمناني كه بدون عذر از جهاد بازنشستند با آنان كه به مال و جان در راه خدا جهاد كنند يكـسان نخواهنـد بـود،                          
  ».بلندي و برتري بخشيده است) از جهاد(به مال و جان را بر بازنشستگان ) فداكار(خدا مجاهدان 
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 هرچند «1سورة مطففين وششم اشاره به آية بيست با» آزاد و رهازيستن « و» وارستگي«پسنديدة 

خاصـي، وضـعيت    بـا ظرافـت   »ارادت اسـت  كمال و غايت امنيت  را شهدا كه شهادت سعادت
چنگـال مغـولان    از تدابير و ترفنـدهايي  كه با مدد گرفتن از چه كند مي توصيف را  خود اسفناك

  .  كند مي  نرموپنجه دست  مرگ با چگونه و شود متواري مي
  
  مضامين ناپسند اخلاقي و ارتباط آن با تضعيف و فروپاشي سلسلة خوارزمشاهي. ب
وقمع    بلكه قلع  ،حاكم بود بر جامعه   تنها ظلم و ستم       نهور شدند،     به ايران حمله  كه  ن زماني   لامغو

بلخ، مرو، نيشابور، هرات، توس، ري، قزوين، همدان،        (در يك رشته از شهرها       منظم شهروندان 
 همين امر منجربـه پديدارشـدن روحيـة         .تمامي اين نواحي برقرار بود      و انهدام  )مراغه و اردبيل  

گويد   دوراني سخن مي ازالمصدور   نفثه نسوي در . ويژه در ميان مردم خراسان شد        به نفس  عزت(
تلاطمُ امواجِ فتنه كارِ جهان بر هم شورانيده است و سيلاب جفِايِ ايام سرهايِ سـروران را                 «كه  

 مجـال   اخلاقياز مضامين   اندازهايي    ؛ بنابراين چشم  )1: 1389خرندزي،  (» جفاي خود گردانيده  
  .اند هبروز و ظهور يافت

 وپنجـه  دست  اي ناجوانمردانه، يش با مبارزهاو مؤلفي با فضيلت است كه در طول حيات خو      
هـاي دلخـراش تـشريح         واگويه صورت  به انتقادات خود را     المصدور   نفثه كند و در كتاب     نرم مي 

سـعدالدوله  «اي باشد براي دوستش       كند تا آبي باشد بر خاطر ملتهب خويش و در ظاهر نامه             مي
  . اطلاع بوده است كه از سرانجامش بي» و الدين

 و احـاديثي  قرآنعي نموده ضمن رعايت ترتيب سير حوادث تاريخي با ذكر آيات    سنسوي  
 هـدف   .بيان گرديده به شرح حـوادث بپـردازد       ) ع(و ائمة معصومين    ) ص(نبي اكرم   كه توسط   

اصلي نگارش اين بخش از مقاله، نحوة چگونگي اشـارة نـسوي بـه مـضامين رذايـل اخلاقـي                    
بـه اهـم    . شـود    منجربه سقوط سلسلة خوارزمشاهي مي     عنوان دليلي محكم است كه درنهايت       به
  :پردازيم ها مي آن
  

  خشونت سياسي و خشونت اجتماعي
 با ويرانـي و نـابودي شـهرها، روسـتاها و كـشتار جمـع زيـادي از اهـالي                     ساله  چهلاين دورة   

 مـردم شـهرهاي   . النهر، خراسان و مناطق مركزي ايـران همـراه بـود            ويژه در ماوراء    زمين به   ايران
بخارا، سمرقند، خوارزم، نيشابور، باميان، هرات و بعضي ديگر بـا مقاومـت سرسـختانه، سـعي                 

                                                 
  »المْتَناَفسون فلَيْتَناَفَسِ ذَلك في و« .1
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و  ها ، اما تهاجم، جنايت)157: 1392نژاد،  فضلي(كردند از ورود لشكر مغول جلوگيري كنند  مي
 و  سياسي  نظام گسيختگي آن ازهم پي و در  نظام اخلاقيرفتن انيازمبيدادگرهاي مغولان موجب 

  . داخلي را فراهم كرد طلبان برخي كارگزاران و فرصت مناسب براي فضاي ياشدنمه
، )الملـك   شـرف (جنـدي     نسوي در گزارش خود به رفتـار قبـيح افـرادي چـون ابوالقاسـم                

هـا    كند و در بيان رذايـل آن        اشاره مي ) صاحب آمد (علي عراقي و ملك مسعود        اوترخان، جمال 
گونـه    مـسعود، ايـن     فروختن زن و فرزند مسلمانان توسط ملك      وي دربارة   . دهد يسر م ها    گلايه

فروخـت    جگرگوشة مسلمانان را چون سبايايِ شرك در نَخّاس بثمَن بخْس مي          «: كند  روايت مي 
  ). 60: 1389خرندزي،(» گريست و پدر مي

كه، صاحب آمد حتي اندك زاد و پوششي كه داشتم با نهايـت زور و   كند از اين    او گلايه مي  
چـون سـير از پوسـت بيـرون         «. پوشـش كـرد     عـُريان و بي  » سير«تم از من گرفت و همچون       س

در عـراق مـشغول انجـام وظـايفش بـوده،       «هنگـامي كـه     ). 63 :1381زيدري نـسوي،  (» كشيده
 از روي دشـمني، مقـام كتابـت او را بـه              الـدين   الملك وزير ناكارآمد و ديوصـفت جـلال         شرف

 زماني كه سلطان از     ).121: 1384زارع،(» ن مقام را نداشت   شخصي واگذار كرد كه شايستگي اي     
خـواهي پـيش      الملك دست تظلـم     خاطر شدت ظلم شرف     سفر بخارا به جند وارد شد، اهالي به       

هاي فراگير احمـد ارمـوي از       نسوي بر اثر ستم   . وي بردند و او از بيم جان به بخارا متواري شد          
فرسـتد تـا او را بكـشند          واراني بـه دنبـال او مـي       گـذارد، امـا ارمـوي س ـ        اروميه پا به فـرار مـي      

  ). 115 -138: 1398طلوعي،(
برد و     در مي   كنند، اما نسوي جان سالم به       بندند و در سرما رها مي       ي او را مي   وپا  دستها      آن

دم   سـپيده   مهـري آغازيـد،       مهرِ صبح سـرد       سحرگهان كه نفََسِ سر به    «: شود  به خوي رهسپار مي   
توان نتيجه گرفـت، عامـل مـؤثر      ميوجود نيباا. هايي ديگر و نمونه » دهن باز كرد  تدريج    سرد به 

اعتمـادي مـردم در رأس حكومـت          سقوط خوارزمشاهيان، بحران خشونتي بود كه منجربـه بـي         
باعث )  قانون-نمايندة قدرت(اميران و حاكمان محلي شد، فقدان اعتماد به ثبات دولت مركزي          

درصدد دستيابي قدرت برآيند    )  حاكميت -نمايندگان قدرت (ختلف  شده بود، حاكمان نواحي م    
و قوانين برساخته توسط خود را در ادارة ناحية تحت سلطة خويش گسترش دهند؛ بنابراين در                

منزلة قانون و قـدرت حاكميـت، جـايي در     اعتمادي پديد آمده، فرستادة سلطان به آشفتگي و بي  
: كنـد   باره به يكي از خـاطرات خـود اشـاره مـي              اين نسوي در . تنازع گماشتگان سلطان نداشت   

چـون    پيشِ هر آفريده كه حاضر شدم، چون سعادتم از پيش فرابراند، به درِ هر خانه كه رفتم،                  «
  ).92و 93: 1389، خرندزي(» كارِ من فروبسته بود

ني بار، توسط مردم بود؛ زيرا زما       كردن اموال دولتي، يكي ديگر از رفتارهاي خشونت          غارت
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كه مردم از دولت حاكم رويگردان و نااميد شوند و احساس كنند حقشان در حال پايمال شـدن            
ها مورد خُسران قرار گرفته است؛ براي جلوگيري و دفع ضرر بيشتر، به خود              است و زندگي آن   

عنـوان نمونـه      دهند دست به خشونت زده حتي به اموال دولتي تعرض كنند؛ به             اين اجازه را مي   
كه در طبايع است،  از دولت برگيرند، چنانمردم چون دل و «: كنيم  به اين مورد اشاره ميدر متن 

 سر به طاعت تاتار درآورند، و دفاين و خزاينِ منتْمَيـانِ         -دست به اموال اربابِ دولت دراز كنند      
  ). 64: همان(» پادشاه اسلام بديشان سپارند

مردم نسبت به كارگزاران خوارزمشاهي بـه       اعتمادي     اثبات اوج خشونت و بي      زيدري براي 
   منظـور  تابند و به  سلطان برمي  طاعت از اي از مردم گنجه سر پردازد كه عده اي مي روايت واقعه

زنند و سـرهاي آنـان     مي منتسبان درگاه از  جمعي  كشتار به خدمتي در حق مغولان، دست خوش
برسـانند    اثبات به  دشمنان به خود را  گرايش  تزلزل،م مركزِ كشيدن چالش به بر علاوه برند تا را مي

 و خـون خلقـي منتْمَيـانِ          كشيدند 1از گنجه بيرون آمدم و رنود كارد و سقاط        «). 23-25: همان(
صـورت   تواند بـه  نمي  المصدور نفثهنسوي در متن كتاب ). 25: همان(» درگاه را بر زمين ريختند 
  كنـد،   الدين را به تصوير بكشد؛ تنها اشاراتي مبهم مي          لالهاي سلطان ج    واضح و مبرهن جنايت   
تـاريخ   كتـاب     الدين بـه دسـت گرجيـان بـه          عام لشكريان سلطان جلال     اما اگر دربارة علت قتل    

   ق او بـه غـارت و كـشتار    626شـود كـه در سـال           مراجعه كنيم، معلوم مي    گشاي جويني   ن  جها
  .روانه گشتسوي اخلاط  گرجيان اقدام كرد و پس از آن به

اين محاصـره چنـان بـود كـه         .  خويش درآورد   اخلاط را به مدت هشت ماه تحت محاصرة       
 اخلاطيـان از غايـت گرسـنگي بـه           قحط و غلايي در شهر پديد آمد و كار چنان تنگ شـد كـه              

  ). 175/ 2: 1376 جويني  ؛279: همان(خوردن گوشت سگ و گربه پرداختند 
  

  قطع صلة ارحام 
  پـردازد و از     ة ارحام را مورد اعتراض قرار داده، به وقايعي در اين باره مي            نسوي قطع شدن صل   

الـدين نيـز بـه شـرح ايـن وقـايع بـا تفـاوت در                   دهد و در سيرة جـلال       نامردمي، شكوه سر مي   
او برخلاف عطاملك جويني و ديگر نويسندگان مـضامين اخلاقـي           . پردازد   مي  )متن(بودن    عربي

هـا توسـط      دهد و در حين اعتراضات، كـشمكش و خـونريزي           تطبيق مي   را با وقايع زمانة خود    
وطنان نيز در حق      بر حاكمان مغول، هم     سامان كه علاوه       جامعة بي   اندازي از   هجمة مغولان، چشم  

نداشتن با صلة ارحـام       كند و علت رابطه     شمردند، تشريح مي     مي  مروتي را جايز    يكديگر انواع بي  
                                                 

  شمشير .1
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 نـاموافق    بارِ عدمِ التفات و قلّت مبالات يارانِ منافق و دوسـتان          «ه  شود ك   را از مخاطب جويا مي    
  )6: 1389خرُندزي،! (چند بر دل سنجي؟

 را همراه داشت، وفور تباهي و فساد حاكم بر جامعه و             از جمله دلايلي كه قطع صلة ارحام      
روز بيـرون از بعـد      ام ـ«: كنـد   كه نويسنده در متن به اين موضوع اشاره مي          ها بود چنان    ناامني راه 

 مخافت در راه است و هيچ مشفق خود كجاست كـه آن خطـر ارتكـاب                  مسافت چندان آفت و   
  ) 55: همان(» كند؟

 ديرينه، در بين آحاد مردم بـود كـه            اين سنت اخلاقي    »هتك حرمت  «رفتن  نيازبدليل ديگر   
 حرمت    گشته كه حقّ و    ضبط و حفاظ چنان مدروس    «: كند  آميز روايت مي    نسوي با زباني شكوه   

 گـويي   گفتي در ميان خلق هرگز نبوده است و حلّ و حرمت چنان منْسوخ شده كه هيچ آفريده                
 مـضامين اخلاقـي مخـرب         صـلة ارحـام ازجملـه      شـدن   قطع). 66: همان(» نام آن نشنيده است   

  . د زودهنگام مردم شدن واسطة آن موفق به سركوبي اجتماعي روزگاري است كه مغولان به
  

  نااميدي از حكمت و افق روحيه 
 را جوار هم شهرهاي مردمان توسط مغولان، شده  شهرهاي فتح جمعي  دسته غارت و كشتار شدت
 مردم روحيهتأثير شديدي بر   مغولان،  آمده، از فجايع  وحشت به وجود. كرد مي  آرا تشتت دچار
   موجبـات  همـين امـر  .   داشـت  مـي  را از مقاومت نااميد كـرده، برحـذر   شهرها مدافعان .اشتگذ

 شد كـه از ايـن    اشخاصي ذهنةنداشتن به فردا، ملك  اطمينان. كرد را فراهم مي فروپاشي شهرها
نسوي دربارة يأس و نااميدي نسبت به اين دنيـاي پرهيـاهو             .برده بودند به سلامت    جان   مههج

 كارِ.  يلداست ر كه محنت  ا قريب چشم مدا   م سعادت ع  صبحِ«: كند   سفارش مي   به مخاطب خود  
حسرت كه گـور     در آن « و همواره    )7: همان( ».هرچند امروز را فرداست     ن،گفردا ميف ه  امروز ب 

  تجاري كه از مناطق  وظيفه سفرا وبرد، اغلب سر مي  به )56 :همان( »و كفني روزي نخواهد بود

  از قـساوت  كيشـايعات حـا    پخـش  كردنـد،  سـفر مـي   ديگـر   نقـاط  به تحت سلطه چنگيزخان
 بودنـد،    آمـده   اُتـرار   چنگيزخان بـه   جانب از كه بازرگاناني «مثال عنوان بهرحمانه مغولان بود،  بي

  پراكنـي   و شـايعه  نبـود   آنـان  شـغلي  اختيـارات   حيطـه  در كـه   بودنـد  امـوري   در مشغول تحقيق
 است بر سر   ممكن هر لحظه  كه بلايايي عنوان به را  آنان مغولان )50: 1365نسوي، (» .كردند مي

 ق616 سال خراسان و ماوراءالنّهر  شايعاتي در كثرت چنين«. كردند  مي  آيند، توصيف مردم فرود
 منـاطق   بـه  تـرس  خراسـان از شـدت   و  مـاوراءالنهر  سرشـناس  اهالي از اي  عده كه حدي بود به

  ). 28:  1340رازي، (» كردند  مهاجرت  صغير  آسياي و مركزي
 از چين شـده بـود،   به  عزيمت  مأمور  خوارزمشاه سلطان محمد  جانب از الدين كه بهاء   سيد«



  ...صفدري و  /  اخلاقبر  هيتك باالمصدور زيدري نسوي  هاي تاريخي نفثه بررسي مضمون / 156

پرسـت،   دين(» بود آمده پديد  شهرها  مردگان هاي  انباشت استخوان از گفت كه  مي سخن هايي تپه
  كـف  از را راسـتين خـود   شده توسط مغولان، انگيـزة   تصرف هاي  سرزمين مردمان اكثر). 1401
  ترَمْذ، اهالي فتح هنگام كه بود  حدي  به مغولان قساوت « .دادند شكست مي به  تن  آساني هداده، ب
  بـه  شـهر را   اهالي آن بقية  سپس و  كردند تقسيم  سپاهيان  در ميان داده،  انتقال شهر  بيرون را آنجا
» واريـد بـشكافند  مر  يـافتن  بهانـة  بـه  را شـدگان   كـشته   شكم تا دادند دستور  حتي رساندند، قتل

  ). 67/ 1: 1375جويني، (
 خراسـان   بـه   يافـت و  رهايي  مغولان  كشتار از كه  آنجا  اهالي  نفر از بخارا، يك فتح از پس«

» كنـد   مـي   عمـل  بـه همـين روش    آنجـا   بخارا براي اهالي  حوادث  و اتفاقات شرح  در   گريخت،
برابر  در كه مقاومت بود دوانده ريشه مد مح وجود سلطان بر چنان شدت ترس«) 56/ 1: همان(

 بـر  و) 66/ 1 : همـان (» داشـت   مـي   برحـذر  ايـن كـار   از را  مـردم  و فايـده   بي مغول را لشكريان
  . كرد  مي تأكيد مقاومت بودن فايده بي

 حفـر   شـهر  خندقي گـرد  دفاعي شهر استحكامات  مرمت به هنگامي كه اهالي شهر سمرقند

يكـي از دلايـل مهـم در سـركوبي          . كـرد    نااميدكننده آنان را دلسرد       نانكردند، سلطان با سخ     مي
ارعاب توسط مغولان در بين اقشار مردم بـود،    ايجاد شيوة   از گيري سلسلة خوارزمشاهيان، بهره

  شد و براي     نصيبشان مي   آسايي    رعد    هاي   پيروزي   تلفات كمتر،    و   نظامي  هاي   درگيري   بدون  زيرا
  . نداشتند   نظامي) ابزارآلات(ملي و   منافع  نيروهاي مسلحانه، از لحاظ  كمبوديتصرفات خود

  

  تقديرگرايي 
. افزايـد   مـي  آلامرفتنيراحـت پـذ  و  هـا  حرماندر برابر را انسان  اعتقاد به قضاي الهي، مقاومت      

ن  مغـولا   و اسكندر، اعراب آشوريان،  نتوانستند پس از هجوم      عصر خوارزمشاهي هرگز     ايرانيانِ
كـشور را فـراهم     ثباتي ساختارهاي اجتماعي     بيموجبات  امر    همين .كسب كنند  لازم را  انسجام

 و  تقـديرگرايي  عقيـدة «. شـد  فكـري ايرانيـان زنـده     ساختار  دست تقدير درةو انديشساخت 
 جهـان   و هفتم تفكر غالـب  ششم تا قرون  و شود مي شروع سوم قمري  قرن اواخر  از جبرگرايي
  در ايـران تـا   اسـلام  ورود  بدو از  ايران دهد و در اعتقادات مردم مي به خود اختصاص اسلام را 

  .  )129-150: 1400ربطي و ديگران، (»  داشت   وجود حملة مغول زمان
گاه بـا ايـن ديـد     . انديشة تقديرگرايي به حاكميت مطلق ارادة خداوند بـر هـستي نظـر دارد             

، مفعول خواسـت      خويش  سرنوشتن  سان در تعيي   مشيت خداوندي است و ان      مخلوقِ ،حوادث
 اعتقاد از موانعي بود كه مدافعان را   اين.شود مي او تعيين   قبل از تولد سرنوشتخداوند است و

. كـرد  برابـر معانـدان را تبليـغ مـي       پـذيري در   تـسليم  و روحيـة   مغولان ترغيب    با  مقابله به عدم



 157 / 1403، بهار و تابستان 33، شماره 34نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  كـه   صـورتي    خوارزمشاهي جاي گرفت، بـه      ت عامه و سپاهيان    در اعتقادا    ديرباز  اي كه از    روحيه
 بـر   ، تـوجيهي  ) عملكـرد خـويش     نتيجـة  (  خـود     حـق    مـشيت پروردگـار و       مغـولان را    جنايات

  . كردند  مي هاي خويش قلمداد  لغزش  بر  الهي انتقام ها و  تدبيري بي
رغم حـضور،     علي) ...زيدري نسوي و عطاملك جويني و     ( خوارزمشاهي    برخي نويسندگان 

، تقـديرگرا بودنـد و بخـت شـوم      وجـود   نزديك، بـااين   مغولان و لمس مصيبت از هجوم موقع
  تبليـغ  جـاي   دادند و به  هجو قرار مي   مورد   مختلف  واژگان   فلك را با كاربرد گر خويش و ستيزه

  . آوردند ان مي بر زب كننده سخن   جملات مأيوس مقاومت در آثار خويش، از تقديرگرايي و
  

  المصدور تقديرگرايي و نفثه. 1
 در تاريخ خوارزمشاهي، گردش روزگار، سـير سـپهر و دور قمـر،              رفتارهاي نابهنجار با بررسي   

بـر    مغـولان  وقتي. كلي در اختيار قضاوقدر الهي قرار گرفته و از اختيار آدمي خارج است طور به
   و پنداشـتند  تعـالي    حـق  ي براي انجام فـرامين ا مردم واقف گشتند، خود را واسطه  عمومي ترس

بـا  . كردند    خدا وانمود اجراي دستورات رحمانة خويش را  كشتار بي هاي مداوم و علت پيروزي
است كه از پيش معلوم اسـت         جريان كار جهان، تابع تقديري    « كه   اين باور در ذهن   كردن    رخنه

  ،)199 :1353كـوب،   زريـن  ( »آن تقدير استظهور  عبارت از  و حوادث و رويدادها گويي فقط 
 مغول بيرون آمده تـا كيفـري        از آستين چنگيزخان  كه  خداست     اين دست  كردند،   تصور   ايرانيان

 روايـات    مـضامين  از سـبب مبنـاي بـسياري    همين به.  باشدگارروز   آنةبر جامع  حاكمارتدادبر 
اي  ه  بـاور اسـطور    همـين  ان، بـه  زم ـ زمـين و  اخلاقي و عاطفي نسوي در خصوص اعتراض از

  . گردد برمي
 الهـي   قـضاي  بـه   رضـايت  بينـد،   مي حصر دشمن و احاطة بلا در را نسوي مواقعي كه خود

  را بـه ظهـور   تفكـر خـود   كنـد و اسـاس    مي وجوهي متنوع ياد با» تقدير«مضمون  دهد و از مي
 مضامينيازجمله  1»قَدر اللهَا و برِدي دبالَع«تقابل تقدير و تدبير و برتري تقدير به حكم رساند،  مي

  بر هم  تدبير  به ده انگشت حسابي كه «:شود  به آن پرداخته ميوفور به المصدور نفثه در  است كه
  ).100: 1389خرندزي، (» شد بر هم زده تقدير  ايماي به يك بودم، گرفته

راين انديشه ديگر كارگر نيست  كرده، بناب شود، تقدير و سرنوشت كار خود را   وي متذكر مي  
  » شـده   سـرگردان   تقدير چون گوي   ميدان  تدبير در«: داند مي اثر بي تقدير سلطة   تحت را و تدابير

  گـردن  بـه   را  لـشكريان  سوء عملكرد مخدومان، فرماندهان و ها، او غفلت) 2: 1370خرندزي، (
                                                 

   .كند كند و خداوند تقدير مي بنده، تدبير مي .1
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جـادة   تـا  و بـصيرت فروگذاشـت   رأي ورايِ غفلـت   پـردة   آسـماني    تقـدير  و« :اندازد  مي  تقدير
  ). 17 :1389خرندزي، (»  بپوشانيد  بصيرت اهل بر برند، راه كوران بدان كه مصلحت

توانـد قـضاي الهـي را برگردانـد موجـب شـد، كـارگزاران         كـس نمـي   اين اعتقاد كـه هـيچ    
س مملكت  خوارزمشاهي در خواب غفلت فروررفته، دست به انجام اموري بزنند كه پايه و اسا             

خـواهي   نيـك  اشـخاص      بـود كـه    يقدر   به ،مال دولتي ناپذيري ع   نصيحت. را از ريشه بخشكاند   
  ده،جماعت ش ـ  رنگ  هم  رغم اطلاع از وخامت اوضاع زمانه،       علي انگيخت،چون نسوي را بر   هم
؛ بـشنود  شـنوا     و گـوش  شان را به سمع قبول       يرخواهيا خ نبود ت سعادتمندي   زيرا    ند،برنياور دم
 الهـي   مشيتوي چيزي جز بخت خفته و         ديداز   گوش ناشنوا و پندناپذير حكام       املبراين ع بنا
  كـه  خوانـدم  فرومـي ناپذير      نصيحتآگندگان   گوش آن گوش  به  من بنده به زبان فصيح      «. يستن

وقتسرنوشـت   پـاي  به الدين را حتي سقوط سلطنت جلال) 39: همان(» ر استذَ احتياط و ح  
  كـلّ حـي    سرنوشـت  قـضا  حـاكمِ  كـه   آن خبـر از   بي گشته،  مات شاه ناباخته«، پندارد مي محتوم

توميل سجس74: همان(»  است  كرده م .(  
 ة خـود را از سـلط      قـادر نبـود   نگـاري ايـن عـصر        تـاريخ ،  توان گفت  بندي مي  در يك جمع  

، سيطرة علـوم    الهي مشيت   ةلئ در مس  نسوي ةمداران اعتقادات شريعت  . رهايي بخشد  تقديرگرايي
حدواندازة مردم،    كشتار وسيع و بي   و  در عصر او، تأثير واقعة هجمة مغولان         نقلي بر علوم عقلي   

 اجتماعي حاكم بر     شهرها و روستاهاي آباد، نبود يك حكومت واحد سياسي و          بار  اسفويراني  
 كـه ايـن     است دهاز سوي او به تاريخ ش     تقديرگرايانه و جبرگرايانه    سبب نوعي نگاه    ،   وي ةزمان

عنوان اصـول فكـري عـصر     بر قلمدادكردن همة حوادث واقعه از طرف خداوند، به اعتقاد باتكيه 
هجوم مغول در اكثريت جامعه ايراني، از عوامل مهم پـذيرش ظلـم و سـد راه مقاومـت عليـه                     

تـوان آن را       با وجوه مختلـف قابـل مـشاهده اسـت و مـي             المصدور  نفثههجوم تاتار بود كه در      
  .ي به شمار آوردخوارزمشاهعنوان يكي از عوامل اصلي فروپاشي سلسلة  هب
  

  الدين الدين و برادرش غياث خطاهاي راهبردي جلال
 كـه بـر شـهر مهـم          صـورتي   برد به   سر مي    ق در اوج قدرت به     627 سال   الدين،  جلال سلطان   .1

عـام     بـا قتـل    الجيشي و ثروتمند اخلاط مسلط شـد و گرجيـان را گوشـمالي سـختي داد،                 سوق
كردند، از سفراي خليفـه رسـماً         مسيحيانِ گرجي، مسلمانان او را ناجي خود و اسلام قلمداد مي          

جناب الرفيع خاقـاني بـه جنـاب عـالي          «فرمان و خلعت سلطنت را دريافت كرد و عنوانش از           
دستگاه خلافت پس از سـاليان متمـادي   . شاهنشاهي تبديل گشت و در سلك اهل فتوت درآمد      

گزيـدن از   الدين با دوري  گرفت كه جلال ورزي، نسبت به خوارزمشاهيان راه صلح در پيش      كينه
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  . ترين اشتباه تدبير سياسي خود را مرتكب شد حكومت بغداد بزرگ
او در ابتداي كار با فرستادن دو سفير به بغداد خبر پيروزي بر اخـلاط را بـه سـمع خليفـة                      

كه خليفه به درخواست حكام شـام و روم بـا              اين ظرگرفتندرنرساند، با   ) المستنصر باالله (بغداد  
اين اقدام سلطان مخالف بـود و بـار ديگـر ايـوه و جبـال را تحـت تـصرف خـويش درآورد،                        

شـاه، حـاكم ايـوه كـه از تابعيـت خليفـه               الدين سليمان   الدين پهلوان، حاكم جبال و شهاب       عماد
الـدين قـرار       تحـت تابعيـت جـلال      رضايت نداشتند، از اطاعت دستگاه خلافت سرباز زدنـد و         

در نتيجه، زماني كه مغولان به فرماندهي جرماغون در تعقيب او بودند، خليفة عباسي با               . گرفتند
الدين به خليفه پيغام      وجود شكايات و رنجش فرمانروايان سوريه و روم به او پشت كرد، جلال            

 شـود، كـار تـو نيـز نابـسامان      داد، من ميان تو و مغول مانند سدي هستم، اگر اين سد شكـسته   
بياني، (به قتل رسيد ق 628خواهد شد، اما سودي نداشت سرانجام در حين نبرد با مغولان سال 

1367 :298-293 .(  
در حـدود المـوت و قـومس        .  به بلاد اسماعيليه بود    بردن  حملهحركت اشتباه ديگر سلطان،     

ر بود كه مغولان حوالي دامغان بـه او         هاي ايشان را تصرف كرد، سرگرم اين كا         بسياري از آبادي  
اش و عدم نفوذ در امور وي كه در عهد همسر اولش              اعتنايي نسبت به زوجه     دليل بي   به. رسيدند

علـي حـاكم اخـلاط را دعـوت بـه تـسخير               حاجـب   اتابك اُزبك زمامدار كلية امـور بـود، وي          
  . را همراهي كردندآذربايجان كرد، بعضي از مردم آن بلاد، خصوصاً اهالي خوي، ملكه 

زوجة (علي به آذربايجان رفته، خوي، مرند و نخجوان را تصرف كرد و همراه ملكه                 حاجب
درايتـي    بر اين در اثبات بي      علاوه ).120-122: 1347آشتياني،  (به اخلاط بازگشت    ) الدين  جلال
ه خوابِ بعضي ب«: كند  الدين و سپاهيانش كه اغلب سرگرم خوشگذراني بودند، روايت مي           جلال

ي برنامـة مـدوني بـراي       طـوركل   بـه ) 40: 1389،  خرندزي(» آساني نهاده   غفَلت پهلو بر بِسترِ تن    
  . نداشتحكومت

يكي از وظايف مهم پادشاه اين است كه در انتخاب اشخاص براي امور مهم نهايت تدبير را                 . 2
اي از دادگـري    جلـوه درواقع اين امـر  . داشته باشد و از تبعيض و اعمال سليقة اطرافيان بپرهيزد         

طور   شد كه كارگزاران را به مقتضاي توانمندي و تربيت آنان برگزيند و به              فرمانروا محسوب مي  
اي شهريار را نـسبت بـه پيامـد           سعدي در پندنامه  . مستمر بر اعمال و رفتار ايشان نظارت نمايد       

ي بـزرگ بـه مـردم       تفويض كارها «. كند  عدول از اين كار كه بسيار حائز اهميت است، آگاه مي          
 نيز همين اندرز را بـه حـاكم         بوستاندر  ). 875: 1362سعدي،  (» ناآزموده نكند كه پشيماني آرد    

كند كه اگر خواهان مملكتي آراسته و بسامان است، نبايد كارهاي بزرگ و مهم را بـه              توصيه مي 
  : تجربه بسپارد كار و بي اشخاص تازه
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  1ه نوخاستهمده كار معظم ب  گرت مملكت بايد آراسته
  )249-250: 1402و صفري،  كن كوه                                                            (

الـدين    الدين را فراهم كـرد، غيـاث        ي كه موجبات تضعيف حكومت جلال     كارگزارانازجمله  
از جانـب سـلطان محمـد خوارزمـشاه حاكميـت           ) ق620(سـال   . الدين بـود    محمد برادر جلال  

الدين بـار ديگـر بـه         وي توسط جلال  . ن، عراق عجم، اصفهان و كرمان را بر عهده گرفت         همدا
كه فرماندهي نيمـي       از عراق عجم دست يافت و باوجود اين         حكومت ايالات مركزي و قسمتي    

الدين را به اين اميد كه از پـشتيباني            ورزيده، جلال    از قوا را بر عهده داشت، به برادرش خيانت        
 برابر دشـمن تنهـا گذاشـت و ازطريـق            ردار گردد و سلطنت را از آن خود كند، در         خليفه برخو 

  .  )225-294: 1367بياني، (لرستان رهسپار خوزستان شد 
  

  خيانت كارگزاران و پيامدهاي آن براي جامعة خوارزمشاهي 
ي  انتظارات اخلاقي براساس نظريات حكماي قديم غالباً برآورده نـشده، و            حال نسوي   در شرح 

 ايجاد كرده بودند، ستمي كه حاكمان داخلـي در حـق حكومـت و                در برابر توحشي كه مغولان    
پروراندند و به طمع      آنان منافع شخصي خويش را در سر مي       . داند  تر مي   مردم روا داشتند، وخيم   

آوردن قرب و منزلتي نزد سپاه چيره به خيانت مخـدوم خـود               دست  دسترسي به منابع مالي يا به     
  . آلود ماهي بگيرند ردند و سعي داشتند، از اين آب گلروي آو

نـسوي قبــل از انقـراض حكومــت، در نقـش يــك منتقـد ناصــح، تـصميمات نادرســت و      
چـون نـصيحت فـضيحت بـار     « :كشيد، اما انتقادات وي كارگر نيامد هاي آنان را به نقد  خيانت

، خرنـدزي (» نگريـستم  د كـار مـي  كشيد، به ديدة اعتبار در سرآم آورد و ملامت به ندامت مي     مي
 وي به شيوة طنز به تمسخر اشخاصي كه خلاف با اصـل خـدمتگزاري بـه مـردم                   2،)18: 1389

رأي بر آن قرار گرفته كه فيما بعـد دسـتگاه، از وزيـرانِ              «: پردازد  گونه مي   ايران رفتار كردند، اين   
  )77: همان(» چشم بĤز شسته كه شرم و آزرم ندانند، خالي ندارند

به كارگيري   نسوي در پي اثبات ادعا و سخن خود براي داشتن روايتي موثق و تأثيرگذار در    
شتر آيـات و    بيشأن نزول    .دارد برتري مصنوع عصر خويش     نثرهاينسبت به    آيات و احاديث،  

 منطبـق بـا اتفاقـات    ، رويدادهاي عهد مؤلـف ةدر متن با فلسف   شيوة شرح و توصيف       بهاحاديث  
                                                 

  )250: 1362سعدي، ( .1
: پرداختـه اسـت   حاكمان ايـران   تأسف، به بيان ظلم و فساد اندرز و از مشحون و بار ملامت  زباني جويني نيز با .2
كاري، جز خار و زخم روزگار انتظار چه ميـوه و پاداشـي را              اي كه نهال مخالفت ب      در هر سينه  .  افسوس  افسوس،«

  ). 238: 1362جويني،  ( »داري
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وضعيت اخلاقي مردم جامعه و كارگزاران در طول نبرد بـا           براي بيان   كه   ده است  نويسن روزگار
يابد،   گشايي تجلي مي    صورت عقده   در سخن وي به    پرداخته و    مغولان به استناد روايات و آيات     

دارد كـه   ... اي در بين نويـسندگاني ماننـد نـسوي، عطاملـك جـويني و               اين شيوه پيشينة ديرينه   
  .پردازد ها مي پژوهشگر به توصيف آن

  

  » مسعود  ملك«صاحب آمد . 1
صاحب آمد از پادشاهان ديار بكِرْ بود، دائماً بـه دربـار            ) مسعود    ملك(الدين    ازجمله عمال جلال  

در ابتداي كار دولت كه امور بر وفق مراد و مـرام            . نمود  نوشت و ابراز ارادت مي      سلطان نامه مي  
شـدن اوضـاع حكومـت        ، با بحرانـي   )58: همان(» نتظامدر سلك ا  «بود، خدمتگزار خوبي بود و      

و «. كـرد   دنبال منافع شخصي خود برآمده، دشمني خود را عليه سـلطان علنـي                  توسط مغولان به  
»  اهـل ايمـان بـر آن اسـت         - و بدواعيِ خيانت دعاويِ هوي و ولا        كمَ مدعٍ محض الْوداد يمينُ،    

كـه دروغ     شـائبه كننـد و حـال آن         وي دوستي محض و بـي      كساني كه دع   بسا  چهو  ) 58: همان(
  . گويند مي

. تنها پناهگاهي امن براي مسلمانان نبود، بلكه در حق آنان نهايت ستم را روا داشـت                   وي نه 
توان اثر مخـرب آن را در تـاريخ بـه بـاد فراموشـي                 ازجمله كارهاي قبيح و غيراخلاقي كه نمي      

امي بـا شـوهر         «فروشان است،     در بازار برده  سپرد، فروختن زن و فرزند مسلمانان        شـهري از أيَـ
طبـع و فرومايـه       در غايت آزمنـدي، خـسيس     . جوشان و خلقي از يتَامي با مادر و پدر خروشان         

طور مثال خرده طعامي در بنِ دندان آن گرسنگان           بودن صاحب آمد همين بس كه بدانيم، اگر به        
   1.نشست كند آرام نمي ان آنان بر نميكرد تا آن را به عنف از ميان دند سراغ مي

نسوي در شـرح صـفات مـذموم        ) 61: همان(» .خلاُلات ثغُور از بنِ دندان گرسنگان بركند      «
كند در بازگويي اعمال زشت و صفات قبـيح نامردمـان و بـدكاران،           ، بيان مي  »صاحب آمد «بارز  

لزومـي  ) 62: همان(» لاَغيبه للفَْاسقِ «كه  ) ص(و حديث پيامبر    » .أُذكرُوا الفَْاسقَ بمِا فيَه   «به حكم   
صـحبتي بـا او         تا همگان از خبث طينت وي آگاهي يافتـه و از هـم            . به استغفار و اعتذار نيست    

الـدين و     دستي او با مغولان، سبب شد زماني كه جـلال           گري اين شخص و هم      خيانت. بپرهيزند
ور   ، مغولان با طراحي قبلي به آنان حملـه        همراهانش ازجمله نسوي به حوالي شهر آمد رسيدند       

 .شده، تعداد زيادي از همراهان سلطان را كشتند

                                                 
: گويـد » خـلالات الثغـور   « در شـرح     2/409: شيخ احمد منيني در الفتح الوهبي علي تاريخ أبـي النـضر العتبـي              .1
انه اذا تخلل، و الثغر ما تقدم من فلان يأكل خلالته، أي ما يخرجه من بين أسن  : ما يبقي بين الاسنان و يقال     : الخلاله«

  . »الأسنان
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   ابوالقاسم جنديالملك شرف. 2
 هنگامي   ،رواداشتهاي زيادي در حق مردم        انگيزي  الملك وزير ناكارآمد و ديوصفت، فتنه       شرف

 كتابت او را به شخصي      در عراق مشغول انجام وظايفش بوده، از روي دشمني، مقام         «كه نسوي   
 وي اين ). 121: 1384زارع،(» گمنام و ناآگاه واگذار كرد كه اصلاً شايستگي اين مقام را نداشت           

 نوبـت  تا در«. آورد به حساب مي» الملك  شرف«عداوت وزير  و گرفته از حسادت نشئت را كار

راق غيَبتب -ع14 :1389،خرندزي(» نهاد او جانب با - كتابت قرارِ منص .(  
دليـل   دهـد و بـه    هجو قرار مـي  با جسارت تمام وي را مورد اولين شخصي است كه نسوي

 كنـد،  وي بيـان مـي  . كند  شكايت مي گري او به ستوه آمده، از او به پادشاه دشمني، نفاق و حيله
تنهـا كمكـي      درست زماني كه به ياري او و افرادي چـون ابوالقاسـم الجنـدي نيـاز داشـتم، نـه                   

 هزارگونه دام جهت كسرِ     -در كمين فرصت خزيده، كمانِ قصد تا گوش كشيده        «د، بلكه   كر    نمي
» يلـدرجي «وي را در دوران گمنـامي       الـدين     در سيرة جـلال   ) 12 :همان(» حالِ من نصب كرده   

  . ناميدند مي
بود كه بعدها به وزارت جند نيز ارتقا يافت، لقـب           » جند«نخستين شغل وي نايب استيفاي      

در اين مدت چهار سال بر طبق گزارش نويـسنده انـواع           . لك را اين موقع دريافت كرد     الم  شرف
 كه سلطان در سفر بخارا به جنـد وارد شـد، اهـالي دسـت                  زماني رواداشتها را بر رعيت       ستم
خواهي پيش وي بردند و سلطان دستور تنبيه او را صادر كرد، اما او از بـيم جـان متـواري        تظلم

  . فت كه جانشين او را به كيفر رسانده، كشتندشده، به بخارا ر
در ايـن حادثـه عـدة       . دنبال هجوم مغول بـه هنـد رفـت          بعد از بخارا به طالقان و سلطان به       

الـپ هـروي بـود كـه در      الـدين   الملك شهاب ازجمله وزير شمس. كثيري از رجال كشته شدند    
ديگـر كـسي    .  وزارت برداشـتند   در چنين احوالي او را بـه      . نتيجه ديوان بدون رجلي كافي ماند     

گرفـت و     ها را مـي     توانست به ستم ماليات     هرجا كه مي  . جرئت ايستادگي در برابرش را نداشت     
كـرد و نـزد سـلطان        الملك اكتفـا مـي      سلطان بدون دادن رتبة وزارت به وي، تنها به لقب شرف          

  ). 134-137: 1366نسوي، (» بودن را كسب نكرد هرگز مزاياي وزارت در نشست و سر سفره
الدين نسبت بـه او روا داشـتند و           هايي كه كارگزاران سلطان جلال      با خيانت   نسوي در رابطه  

بـر مقابلـه بـا مغـولان و           شـد عـلاوه     تر كردند بـه حـدي كـه مجبـور مـي             كار را بر وي سخت    
 ـ                 ها يآشوبگر ت ي آنان، با اين دست از افراد كه بر هم زنندة نظام بودند به مقابله بپـردازد، رواي

گـردان شـده عليـه او دسيـسه           الـدين روي    الملك از جـلال     جمعي از سپاهيان و شرف    «: كند  مي
الـدين   هاي خلاف آنچه جلال    اي را همراه مجيرالدين كرد با پيام        الملك فرستاده   كردند، شرف   مي
ها را بر     هاي قديم بين دو طرف را زنده كند و صلح و دوستي آن               بود و تلاش كرد دشمني      گفته
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  . زندهم 
اشرف روابط دوستانه برقرار      قباد و ملك    الدين كي   الملك تصميم گرفت با سلطان علاء       شرف

ها فرستاد و نسبت بـه        هايي براي آن    ها خطبه بخواند؛ بنابراين نامه      كند و در آذربايجان به نام آن      
  . )247-250: 1388نسوي،(الدين را مخذول و ظالم ناميد  ها اظهار اطاعت كرد و جلال آن

  
  اوترخان. 3

 حاكم اترار شخـصي بـود كـه بـا فرسـتادن و كـشتن                1)الدين  برادرزاده سلطان جلال  (اوترخان  
زيدري بدون توصيف چگونگي    . گيري او فراهم كرد     فرستادگان چنگيزخان زمينه را براي انتقام     

كنـد     مـي   هايي پوشيده ياد    كه نامي از اوترخان ببرد؛ از او با صفت          حملة مغول و حتي بدون اين     
از خباثت آن بد رگ كه دريـا را نجـس           «توان منظورش را دريافت       كه تنها با شرح و تفسير مي      

مذلَّت چارپايي بسيار كشيده تا از منزْلِـَت خـري          «). 63: 1389 خرندزي،(» گرداند، ايراد كردمي  
  ).76 :همان(» فراتر آمده

دلـي   ايتي اوترخان كه برگرفته از مرغكف مراد از اين عبارات اوترخان است، نسوي دربارة بي        
حيض ناديده و بالغ مـردي نارسـيده بـود و    » بثيَبي«. دهد به وي مي» بثيَبي«باشد، نسبت     وي مي 

بـا اسـتناد نـسوي بـه شـرح و           ). 38 :همـان (» لشكري را در صدد مقدمي ايشان بود، بـازآورده        
) 11 :همـان ) (ها باشـد    ساية شمشير بهشت زير    (2»ه تحت ظلالِ السيوِف   لجنّا«توصيف حديث   

  . يابيم از منظر نسوي محاربه با دشمنان ميهن بسي ارزشمند و قابل ستايش است درمي
رو، سپرانداختن و عنان گردكردن هنگـام جنـگ و دفـاع از وطـن را در برابـر حملـه                       ازاين

 ـ               اب نكردنـد،   مغولان نكوهيده است و خيانت افرادي كه در آن عصر تيري در عرصة پيكار پرت
يكـي از   (اُوترَخـان يـا اُترُخـان       «مـراد نـسوي از ايـن عبـارات          . كند  ماية عار و ننگ قلمداد مي     

ث (بـه او القـابي نظيـر        ... هاي ناموجه و منفور عصر خوارزمشاهي كه زيـدري          شخصيت ) مخنََّـ
  ). 63-80: 1401درياباري، (» دهد مي

                                                 
و وزيرالدوله، » اوُتَرخان«وهفت به دو ملك ديگر حاجت بود، به برادرزادة خود  عاقبت جهت تمامي عدد بيست .1

  ). 63-80: 1401 درياباري،  ؛33: 1394زيدري، (الملك، تمام كرد  نظام
» و اعلموا أنّ الجنهّ تحت ظلالِ الـسيوِف       «: ن صورت آمده   بدي 2، صفحة الجهاد، كتاب   4، جلد صحيح بخاري در   .2

لاتهموا فـي لقـاء العـدو و اسـألوا االله           : في الخبر «: آورده» ظل السيف « عنوان   500، صفحة ثمار القلوب يا ثعالبي در    
  » ه تحت ظلال السيوفلجنه فإذا لقيتموهم فاصبروا و اعلمو أنّ العافيا

، كتاب الجهـاد،  صحيح مسلم، اين حديث در 44 و اخلاق محتشمي، صفحة240حة، صف1، جلد امثال و حكم   در   -
   .، نيز آمده است143، صفحة5جلد
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» بـر سـبيل يـزك   «رماندهي چهـارهزار سـوار   تدبيري، اُوترَخان را به ف     الدين از سر بي     جلال
گـذار نتوانـست، در برابـر         رغم حضور چهـارهزار نفـر نيـزه         پيشاپيش لشكر فرستاد، اما او علي     

مغولان مقاومت كند و فرار را بر قـرار تـرجيح داد، زيـدري بـدون توصـيف ايـن شرمـساري                      
افسوس خوردن خـويش از     كند و تنها به        بسنده مي  المصدور  هنفثتاريخي به اشارت سربسته در      

بـه  ... افسوس كه به نامردي ناجوانمردي سور و بارويِ ملّت        «: گويد  خيانت به سلطان سخن مي    
  ). 45: 1389 خرندزي،(» باد بر دادند

طبق روايات جويني افرادي كه مدعي هستند و طبل توخالي با افرادي كه بندة عمل هستند                
جـويني دربـارة جبـوني اوترخـان        . انـد   ر متفـاوت  و سخن آنان با عملشان هماهنگ است، بسيا       

قـراول بازگردانيـده بـود تـا از مراجعـت و              عنوان پيش   را به » بوقوخان«سلطان  «: كند  روايت مي 
  ).239: 1362جويني، (1»آرد عمل  شتاب لشكر مغول يك بازرسي به 

 ـ   ي اوست كه نـسوي ايـن  ريتدب سستاز ديگر صفات رذيلة اخلاقي اوترخان       ر گونـه قلـم ب
» چنان جايگير آمده كـه تحـذيرِ ناصـح كـارگر آيـد              تدبير نه   تقرير آن سست  «كاغذ رانده است،    

الدين پي به جبوني و ترسويي شخـصيتش          مراد اوترخان است كه جلال    ). 39: 1389خرندزي،(
كرد و همين امـر موجبـات نـابودي سـلطنت             پي نبرده، او را فرد دلاور و قدرتمندي تصور مي         

  . را بيشتر فراهم كردخوارزمشاهيان
  

  2علي عراقي جمال. 4
علـي عراقـي    جمال همچوننااهلاني  هاي    گري  ها و شكنجه    به شرح خيانت  با زبان هجو    زيدري  

هيچ صراطي مستقيم نبود و روي مـدارا و            كه به  پردازد   مي اي  پيشه  طبع و خيانت    شخص خسيس 
 ـ شا يولداشت؛  شناخت، منصب استيفاي دولت را برعهده         يي نمي خو  نرم جايگـاهش را    يستگي

نداشت، از همراه شدنش با مغولان، بدون اينكه نويسنده نامي از آن ببرد؛ چنين توصـيفي دارد،                 
منصبِ ناگهان، خواجه نابيوسان، نانِ مردمانْ به دبيرستان برده و دوات ديگـران بـه                 آن صاحب «

  ). 76 :1389خرندزي،(»  خود را أَخُوعلي گويد-ديوان آورده
 با انتخاب اين واژگان عاطفي و نيازمند تفسير، به خيانت حاكمي از يـك ناحيـه در                  زيدري

                                                 
اند و از ايشان نـه در ايـن نـواحي             وي وقتي به آذربايجان رسيد، خبر دادند كه از عراق نيز كوس مخالفت زده             « .1

لازم راه كه بر امنا و امراي دولـت واجـب             هاي   توجه به احتياط    بوقوخان بي . اثري و نه در اين حدود خبري است       
  ). 239: 1362جويني،(» است بازگشت و به سلطان غيبت مغول را بشارت داد

علي عراقي پـس از كـسب مقـام     ، دربارة انتصاب جمالالدين منكبرني سيرت جلالنسوي در اثر ديگر خويش،      .2
  ). 277 :1389خرندزي، (كند استيفا ازسوي سلطان اشاره مي
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نرخ روز خور هستند      كند و دريافته كه در برابر چنين كساني كه نان به              بزنگاه تاريخي اشاره مي   
» .چـه دلـسوزي نـداري كـه موافقـت نمايـد           «. بايد سكوت كند  ) 22: همان(» ألَْحزْم سوءالظَّنِّ «
  )66: نهما(

علي عراقي و مقـدمات        فصلي در باب تفويض منصب استيفا به جمال        1الدين  سيرة جلال  در
الـدين     پس از درگذشـت صـاحب ديـوان شـمس          2كند كه در اوان محاصرة اخلاط       آن، ذكر مي  

الـدين وزيـر عـراق را در          ازاين نيابت شرف     كه پيش  3علي عراقي   محمد مستوفي جويني، جمال   
  . يوان در آن سرزمين بر عهده داشتاي از مهمات د پاره

هاي مشرف و خازن آگاهي يافته        ها و خيانت    الدين، دزدي   الدين كه از خطاهاي شرف      جلال
پيشه كه    آزرم و خيانت    بود، در بركشيدن وي تصميم داشت، آنان را به صحبت مردي سخت بي            

 موجـب اعتـراض شـد و        اي كه كردار ناپـسند وي       گونه  خويي نشناسد، دچار كند به      مدارا و نرم  
كردنـد كـه      گردان ساخت و وجوه گـزاف صـرف مـي           اصحاب ديوان را از مشاغل ديواني روي      

  . استعفاي خدمت ايشان از ديوان پذيرفته شود
  

  احمد ارموي. 5
تـصوير كـشيده اسـت،        ها را با تجارب خود به         نسوي در مسير فرارهاي متعدد از شهرها پديده       

در شـرايط   : گويـد   اي داشت، در توصيف اخلاق مذموم او مي         نهاين شخص با وي دشمني ديري     
 فكـر دشـمني       كه درد اصلي آن استيلاي كشور توسط مغولان است، شايد كسي به             فعلي جامعه 

ورز بـود، قـانون ديگـري         قديم نباشد، ولي براي ناكساني چون احمد ارموي كه شخـصي كينـه            
هايِ قديم از ضماير بيرون كرده، كجا در          اوت كه حادثة حديث عد     حال نيااما در   «وجود دارد؛   
  .  گيردسرآغاز كه مردم سرِ سر ندارد دشمنايگي كه نبود از  در اين سرِ وقت كه حساب بود

كند، احمـد   در جاي ديگر نقل مي  ) 84: 1389خرندزي،(» احمد ارموي آن گاوريش خرطبع    
                                                 

  .به طبع حافظ احمد حمدي .1
مستوفي . آمد  شمار مي   به) ارمنستان(ترين شهرهاي ارمنيه      أخلاط يا خلاط در ساحل غربي درياچة وان از بزرگ          .2

اي، بارويي دارد و باغستاني در اطراف آن است و مسجد جامع آن  شهري است واقع در جلگه: در وصف آن گويد   
اي از ميـان      ان سرمايي سخت دارد و شهري بسيار پرجمعيت اسـت رودخانـه           در بازار ساخته شده، در فصل زمست      

: 1389يزدگـردي،   (» هـاي خلافـت شـرقي       سرزمين» «سازد  هم متصل مي    گذرد و پلي دو جانب رود را به         شهر مي 
  )27و197

، صـفحة   2 جلـد  گشاي جـويني    تاريخ جهان در  . 316 و   315، طبع حافظ احمد حمدي صفحة       الدين  سيرة جلال  .3
الدين خوارزمي و شرح قبايح سيرت وي،          در ضمن بيان احوال شرف     16-1سطر  281 و صفحة    17 -20 سطر 280

  .  1 -4 سطر81 و 7 -13 سطر80صفحة . رك. علي اشارتي شده است اي جمال به ظلم و عدوان و شوم پي
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 كه اگـر زيـدري را دسـتگير كنـيم        دنبال من فرستاد    علي عراقي را تحريك كرده به       اُرموي جمال 
شبي از      نيمه.  را محكم كرده دوباره بسازيم     1توانيم با مال و اموال او برج و باروي شهر اربيل            مي

علـي عراقـي در     فرمـان جمـال   سوي خوي به راه افتادم كـه ناگـاه بـه           شدن به   آمد به قصد عازم   
ه بودند، راه بـر مـن گرفتنـد، مـرا           صورت ناشناس قصد جانم كرد      انحصار ده پانزده سوار كه به     

  . ي بسته رها كردندوپا دست با  هوش،  مجروح كردند، در برف و سرماي شديد برهنه و بي
نـسوي  . ، با اين اوصاف جان بـه سـلامت بـردم          )86: همان(» چون نطاق گرد ميان درآمده    «

اي خلقـت آدميـان     كه دربـارة ابتـد    ) ص(براي به تصويركشيدن اين خيانت به حديثي از پيامبر          
رَّه       «: فرمايد  مي ، برهنـه پـا و      )91-92: 1389خرنـدزي،    (2».حفـُاه عراَه كمَا بدأَكمَا بدأَكمُ أَولَ مـ

  .كند شما را بيافريد، استناد مي) و در آغاز (بار نينخست برهنه تن همچنان كه
  

  گري مردم  خيانت. 6
سبت به وي وفادار و متعهد مانده و او را در زمينـة     ازجمله حقوق حاكم بر مردم، آن است كه ن        

سوز چنگيزخان، ديگر جايي براي انسانيت        مديريت جامعة تنها رها نسازند، اما با حملة خانمان        
اي   گري در بين آحاد مردم گسترش يافت و حاكمان هركدام حاكميت گوشه             خيانت. باقي نماند 

  : بودنداز مملكت را بر عهده گرفته، به چپاول مشغول
  گري مردم گنجه  خيانت .الف

خيانت يعني انسان در انجام عهدي كه بسته است، قصور كند و مخالفـت بـا حـق و پيمـان در                  
                                                 

ي ژرف اسـت، لكـن      اي وسيع و قلعـت آن را خنـدق          قلعتي حصين و شهري بزرگ است در پهنه       : اربيل يا اربل   .1
اين قلعت ) كه بارو تنها نيمي از شهر را برگرفته است چنان(باروي شهر از دو سوي در نيمة آن قليعت بريده گردد 

شهري است بزرگ با طول و عرض زيـاد كـه اميـر مظفرالـدين كوكبـوري بـه عمـارت بنـاي بـارو و بازارهـا و                             
 گزيد و با اقامت وي بـازار آن قلعـت رونـق يافـت و وي را     وي در آنجا اقامت  . هاي آن قيام كرده است      قيساريـه

در پيچيـده و در     ) زمـان (شكوه و هيبتي به هم رسيد و با شهامت و تجربت وافري كه داشت چندان با پادشـاهان                   
غريبـان و   . سبب جانـب وي محفـوظ و مـصون بمانـد            نبرد با ايشان دندان افشرد كه از وي بهراسيدند و هم بدان           

» خـود گرفـت     كه صورت شهري بزرگ بـه         آن  خانه بدان ديار روي آوردند و در آنجا سكني گزيدند تا          آوارگان از   
  ) 172و173/ 1البلدان،  معجم(
  : آورده 22 و 21، سـطر  386، صـفحة  4جلـد » صفه أرض الـْمحشَرِ و أهـلْه     «  در عنوان  الدين  احياء علوم غزالي در    .2

ذيل ماده  » النَّهايه في غريب الحديث   «:  رك . »يبعثُ النَّاس حـُفاَه عـُرَاه غـُرْ لاً       : يه و سلَّم  االلهُ عـلََ   قال رسولَ االلهِ صلَّي   
، )سـنر -خـب  (2 و جلـد   483 و 470، صـفحة  )ح-1 (1جلـد » المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي     «-)غ ر ل  (

بند . فتار، بند خويش باز كرد و به نزديك من آمد         ها كه به دام من بسته بود و به بلاي من گر             يكي از آن  . 72صفحة
  .گشاد و به زبان حال مي
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پنهاني است، همان عمل زشت و خيانتي كه مردم گنجه عليه كارگزاران خوارزمشاهي مرتكـب               
  منظور تابند، به ن برمي سلطا طاعت از اي از مردم گنجه كه سر شود، عده نسوي متذكر مي. شدند
زنند و سرهاي آنان را  مي از منتسبان درگاه يكشتارجمع به خدمتي در حق مغولان، دست خوش

از «: برسـانند  اثبات  به دشمنان به خود را گرايش متزلزل، مركزِ كشيدن  چالش به بر ه علا برند تا  مي
  ). 25: 1389خرندزي، (» گنجه بيرون آمدم و رنود كارد و سقاط كشيدند

الدين در هند بـراي دلجـويي          آورده است، جلال   الدين   جلال   سيرةبراي شرح اين ماجرا در      
داد، وي هنگامي كه بر عراق و خراسان مستولي شد، سعي             اميراني كه همراهش بودند وعده مي     

م هنگـا «: هايي در حـق او روا داشـتند         هاي خود را عملي كند، اما مردم گنجه خيانت          كرد وعده 
بازگشت سلطان به گنجه، سه نفر از فدائيان، ناگهـان بـر اورخـان جـسته، وي را بيـرون شـهر                      

 1 اسماعيليان در مقابله با دشـمنان، اسـتفاده از تـرور    هاي از حربه ). 117: 1366نسوي،  (» كشتند
 سـه تـن از فـدائيان        ق624سـال   «كنـد،     بود، خلعتبري دربارة ماجراي كشتن اورخان ذكـر مـي         

الـدين را     الملك وزير سلطان جـلال         شدند و قصد جان شرف     2 موفق به ترور اورخان    اسماعيلي
  ). 96: 1380خلعتبري، (» داشتند، ولي او را در سرايش نيافتند

  
  مردم زوزنْ .ب

گـشت كـه سـلطان در تيـررس دشـمنان قـرار گرفتـه بـود و                    خيانت مردم زوزن هنگامي آغاز      
 باران  سنگزوزن شود، ولي اهالي زوزن وي را تهديد به          خواست از شر هجوم مغولان وارد         مي

سلطان وقتي به زوزن رسيد؛ چون از محبت، خانة بزرگان وفادار زوزن، نيرنگ گـشاده               «: كردند
فتحـي كـه از راه      «رغم    الدين علي   سلطان جلال ). 219: 1362جويني،  (» رفت» ماثيرناباد«ديد به   

 نفري از مغولان با يـك حركـت بـه دسـت             700عدة  روشدن به يك      بيابان خوارزم هنگام روبه   
آورده بود، چون نتوانست در خراسان سپاهيان كافي گرد آورد بعـد از قليـل مـدتي اقامـت در                    
. نيشابور به شهر زوزن كه در ولايت قهستان قرار داشت و تا قاين سه روز فاصله داشـت، آمـد               

  اقبـال (» شهر بست و از آنجا به هرات رفت       مردم زوزن او را به شهر راه نداند، ناچار به حدود            
                                                 

 يـا تـرور     )ق485(الملك در سـال       خواجه نظام (توان به قتل      هايي كه اسماعيليان مرتكب شدند، مي       ازجمله قتل    .1
طان تكش يا   الدين هروي، وزير سل     الدين غوري، شمس    الدين غوري، شمس    ارسلان، اتابك آذربايجان و شهاب      قزل

  ). 3/42: 1395گشا،  تاريخ جهان) (اشاره كرد... طرح كشتن فخر رازي و
الـدين   شدن اين سردار دلاور براي جلال       كند، كشته   اثير دربارة خيانتگري مردم گنجه و مرگ اورخان نقل مي           ابن .2

ماعليان بتازد از حـدود  بر شهرهاي اس«بسيار سنگين تمام شد، چنان خشمگين شد كه براي تسلي خود وادار شد،          
  ). 97: 1380خلعتبري، (» الدين همه را ويران ساخت الموت تا حدود كردكوه؛ جلال
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  ) 50: 1347  آشتياني،
  

  1خيانت گرجيان .پ
 از شكست اتابك اوزبك قصد داشـتند پـس از           افتني اطلاعگرجيان ازجمله مردمي بودند كه با       

دادن او از شـهر تبريـز ايـن شـهر را تحـت محاصـره                 الـدين و فـراري      درگيري با سلطان جلال   
داد رفته، جاثليق را جانشين خليفة بغداد و كليـساها را جـايگزين مـساجد               درآورند سپس به بغ   

كـافران گرجـي در نظـر داشـتند، سـلطان را         «: كنند، اما هرگز به مقاصد پليد خود دست نيافتند        
» درة كربـي  «اي بـه نـام        برانند و ملك تبريز را تسخير كنند، خبر كه به سلطان رسـيد، در نقطـه               

  ). 229: 1362جويني، (»  زدايشان را دستبردي عالي
كنـد      گري گرجيان را تشريح مي      الدين وخامت خيانت    نسوي با تأسف بسيار در سيرة جلال      

اي كه هر مخاطبي را از سرانجام شوم خيانتي كه گرجيان در آن گرفتار شدند، بـه تأمـل                     گونه  به
شت و پادشـاه بـر       گرجي، زمين مصاف را فرش گ      چهارهزاردر اين گيرودار جنازة     «: دارد  وامي

اقبـال آشـتياني در توصـيف خيانـت         ). 1: 1366نسوي،  (» تلّي بايستاد و گرجيان را بند در نهاد       
هايي كه گرجيان از مـسلمين شـروان و آذربايجـان خوردنـد         گرجيان آورده است، طي شكست    

 الدين درآمـده اسـت،   ملول بودند و با شنيدن اين خبر كه ممالك اتابك اوزبك به تصرف جلال    
 3 و آذربايجـان   2به جهت انتقام و گرفتن سهمي از ممالك اتابكي، لشكري به طرف مناطق اران             «

                                                 
دليـل مقاومـت در برابـر         هـا عمـدتاً بـه       هاي ساكن ايران هستند كـه نياكـان آن          هاي ايران يكي از قوميت      گرجي .1

هاي  طوري كه در طول حكومت سلسله شدند، به يبه ايران كوچانده م   پادشاهان ايران، از مناطق قفقاز و گرجستان،        
هـاي بـسياري در نـواحي مختلـف ايـران پراكنـده شـدند و بيـشتر آنـان در           صفويه، افـشاريه و قاجاريـه گرجـي       

 استان اصفهان سكونت دارند و امروزه پس از گذشت بـيش            دشت  انيمشهر و بوئين      هاي فريدن، فريدون    شهرستان
ساحلي شمال ايران، خراسان خوزستان، فارس، سمنان و ساير نقاط ايران از نظـر              هاي مناطق      سال، گرجي  400از  

واسـطة    هـاي منـاطق غـرب اصـفهان بـه           انـد، امـا گرجـي       ورسوم با بوميان منطقه ادغام شـده        فرهنگي، زبان، آداب  
  ). پديا ويكي(شناسايي هستند  ورسوم قابل گفتن و آداب سخن

در قـرن   . اي قديم در قفقاز، كمابيش مطابق ناحيه قـديم آلبانيـا             نام عربي ناحيه   ،)al.ran(يا الران   ) arran: (اران .2
ششم ميلادي خاندان مهرگان، از نجباي ايران، با عنوان ايرانـشاه، بـر آن حكومـت داشـتند و در آن زمـان اران از                         

 كمـي قبـل از      در خلافت عثمان به دست اعراب افتاد؛ در قرن چهـارم ق مركـزش برذغـه بـود؛                 . شروان جدا بود  
را ضميمة اران كرد، ولي در قرن بعـد شـروان از اران             ) الابواب  باب(يزيد شروان و دربند      ق، ايرانشاه محمدبن  332

شـود   از زمـان مغـول قـسمت جنـوبي اران قرابـاغ خوانـده مـي          . جدا گرديد و پايتخت اران به گنجه منتقـل شـد          
  ). 84/ 1: 1383مصاحب، (
رغم اينكه بر خوارزمشاه غلبه يافته بودنـد          الدين، پيغام دادند مغولان علي       هجوم جلال  ها با اطلاع از خبر      گرجي .3

الدين در حمله به سرزمين ايشان مجدانه عمـل           جلال«در برابر گرجيان سپر انداختند اما زماني كه مشاهده كردند،           
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  ). 117: 1347اقبال آشتياني، (» رهسپار كردند
  

  خيانت اخلاطيان. ت
براي ممانعت از ورود       عازم رفتن به بغداد شد، بزرگان اخلاط         1الدين از اخلاط    زماني كه جلال  

تر كردند و حاضر نـشدند، سـلطان    ديوارهاي شهر را بلندتر و محكممجدد سلطان به شهرشان،  
دليل سرپيچي آنان سـلطان بـا             را كه عزم ورود به شهر اخلاط را داشت، داخل شهر بپذيرند، به            

بار اول كه سلطان از اخلاط به عزم عـراق          «: ور شد   وسيلة منجنيق به شهر حمله      پرتاب سنگ به  
). 235: 1362جـويني،    (2» برافراشتند و بارة آن را انباشته كردند       بازگشت، واليان آنجا حصار را    

                                                                                                                   
ن به طرف جنـوب درياچـة سـوانْ      الدي  جلال. ور شدند    نفر سپاهي به بلاد اران حمله      70000خواهد كرد، با قريب     

)Sevan (        نگوگجه حاليه حمله برد و شهر توُوي)Tovin (              وين از بلاد اسلامي نزديـك ايـروان حاليـه را كـهيا د
 Roussoudqn) (645(سلطنت گرجستان در دست زني به نام روسودانْ . ها تصرف كرده بودند پس گرفت     گرجي

از بلاد قديم ارمنستان و جنوب درياچة سوان بر قـشون گرجـي             ) Garhni(سلطان در محل گرني     . بود) ق620 -
غلبه يافت و دو برادر كه سرداري قسمت مقدم آن قشون را برعهده داشتند، يكي ايواني و ديگري شلَوْه نام داشت 

.  نفـر بـه درك واصـل شـدند         20000كـه قريـب         طـوري   دستگير كرد و گرجيان گرفتار شكست عظيمي شدند؛ به        
جمعـي از مـردم    ور شود، ولي چـون  خواست به تفليس حمله دين تا حدود سرحد بلاد ابَخار تاخت و ميال جلال

  . تبريز به هواخواهي اتابك اوزبك قيام كرده بودند، به آذربايجان بازگشت
ري از اي از قشون خود را به تسخير شهر لوُ الدين مدتي را در موقان گذراند، عده      در جايي ديگر هنگامي كه جلال     

ايروان نزديك شدند، ولي  ) درياچه(بلاد مشرق درياچه ايروان اعزام كرد، آن شهر را تصرف كرده، به حدود بحيره 
 گرجـستان و سـردارش ايـواني از طوايـف       گرجيان شبانه بر آنان شبيخون زده، جماعت را منهزم كردنـد و ملكـه             

الـدين را كـه    پريشاني خاطر جلال»  نفر سپاهي  40000گرجي، ارمني والان، سرير و لزگي، قبچاقي و سوان قريب           
  ). 117 -128: 1347آشتياني، (در آن زمان سلاح جنگي و سپاه كافي براي مبارزه نداشت را فراهم ساختند 

هـاي شـهر قـديم        ، تركيه، بر گوشة درياچـه وان، ويرانـه        )3 :124جم  (، شهر   )xelat( خلاط يا) axlat( اخلاط .1
ق، 955در  . شهر اخلاط ظاهراً در زمان سلطان سليم بـه تـصرف دولـت عثمـاني درآمـد                . تاخلاط نزديك آن اس   

اي بنا كردند و      در زمان سلطان سليمان، عثمانيان در محل آن قلعه        . طهماسب صفوي آن را با خاك يكسان كرد         شاه
از ) وان(ه اخـلاط يـا خـلاط در سـاحل غربـي درياچ ـ     ). 68/ 1: 1383مـصاحب،   (تدريج شهر جديد برپا شـد         به

شـهري اسـت واقـع در     : مـستوفي در وصـف آن گويـد       . آمـد   به شمار مـي   ) ارمنستان(ترين شهرهاي ارمنيه      بزرگ
اي، بارويي دارد و باغستاني در اطراف آن است و مسجد جامع آن در بازار ساخته شـده، در فـصل زمـستان       جلگه

گذرد و پلي دو جانب رود را بـه           ان شهر مي  اي از مي    سرمايي سخت دارد و شهري بسيار پرجمعيت است رودخانه        
  ). 27و 197: 1389يزدگردي، (» سازد هم متصل مي

شـان را     وقتي سلطان آنجا رسيد، براي آگاهي دادن از آمدن خويش رسولاني را به اخـلاط فرسـتاد و شـرفيابي                    .2
هـا    دروازه.  آغاز مخالفت نهادند   بيگانگان شهر كه حاكمان آنان بودند، از قبول آن ندا ابا نمودند و            . درخواست كرد 

  )حكام شهر اخـلاط ( ايشان - سازند زنند و از خار و خسك بستر مي را بستند و ندانستند كه بر بخت خود لگد مي     
اميرالمؤمنين المستنصر  . گري كنند   فرستادند تا نزد سلطان ميانجي      هاي تندي را به بغداد، روم و شام مي          پنهاني پيك 
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الـدين قبـل از       سـپاهيان جـلال   «الدين آمـده اسـت،         جلال در تشريح خيانت اخلاطيان در سيرة     
رسيدن سلطان وارد نواحي اخلاط شدند و قريب به يك روز آنجا اقامـت گزيدنـد تـا سـلطان                  

  ). 159: 1366وي، نس (1»گردد الدين از نخجوان بازمي جلال
يابيم اگر مردم آن روزگار در حق         يافتن از وقايع دردناك تاريخ خوارزمشاهي درمي        با اطلاع 

دادند، شايد سرنوشت  گر نمي ورزيدند و دست دوستي به دست دشمن فتنه يكديگر خيانت نمي
اران سـلطان  كـه كـارگز   خورد، اما افسوس از اين اي ديگر رقم مي     گونه  و تاريخ سرزمين ايران به    

الدين، مردم، گنجه، زوزن، اخلاطيان و گرجيان، به اين درك از وقايع زمانه نرسـيدند كـه                   جلال
پيـشگي و     آنان با روية خيانت   . شود  هايشان دامنگير خودشان مي     روزي خواهد رسيد كه خيانت    

 ـ                 گسترش رذالت  واني هاي اخلاقي كه در پيش گرفته بودند، فاتحة خود را خواندند و نيـرو و ت
شـد، صـرف سـركوبي مبـارزان        گر مي   راندن دشمنان فتنه    بايست صرف سركوبي و بيرون      كه مي 

الدين و فروپاشي سلسلة خوارزمشاهي       سرزمين خودي كرده، موجبات تضعيف حكومت جلال      
  . را فراهم ساختند

  
 گيري   نتيجه

، داراي نگاهي ويژه خي يك دورة تاري گوناگونوجوهمندي از  بر بهره ، علاوه المصدور  نفثه كتاب
هـاي سياسـي، مـذهبي، اقتـصادي و           از ابعاد مختلف اسـت كـه جنبـه        خوارزمشاهيان  به تاريخ   

 . مطالـب بخـشيده اسـت   ةفرهنگي را دربرگرفته و امتياز خاصي به اثر او از جهت جامعيت ارائ          
وانـد  ت مـي تـاريخي  هاي متناسب بـا هـر رخـداد      پايبندي به اصول و ملاك  ،بنابر مطالب مذكور  

                                                                                                                   
چـون افـراد    . م و شام و نيز، رسولاني براي شفاعت تجاوز از گمراهي اهالي اخـلاط فرسـتادند               باالله و سلاطين رو   

دمـاغ شـده بودنـد و بـه تـوهين مـستقيم دهـان گـشاده و بـا                      نادانان اخلاط گنـده   . كردند  ساكن آنجا اطاعت نمي   
  ). 235: 1362جويني، (» دهن را باز گذاشته بودند هاي زشت چاك گويي پلا و  پرت

الدين بعد از اتمام كار گرجستان و سركوبي مخالفين خود به سمت نخجوان حركت كـرد پـس از     طان جلال سل .1
چند روز توقف در آنجا به قصد تجديد محاصره اخـلاط و بيـرون رانـدن حكمـران جـسور آن عـازم ارمنـستان                         

قبل از رسـيدن    . ه گرفت ق آن شهر را به محاصر     626گرديده، به اطراف حصار اخلاط فرود آمد و در اوايل شوال            
الدين علي   اشرف يكي از بزرگان خودش به نام عزّالدين آيبك را كه با حسام الدين به شهر اخلاط ملك سپاه جلال

علـي را بـه وسـيله او بـه قتـل رسـانيد و                 حاجب مدافع دلاور آن شهر دشمني داشت به اخلاط فرستاد و حاجب           
علي و بعد از كشتن او هر قـدر   حاكم جديد قبل از كشتن حاجب. عزّالدين را تحت حاكميت شهر اخلاط درآورد    

الدين   جويي از محاصره اخلاط دست بردارد، اما جلال         الدين درخواست كرد با تقديم عذرخواهي و صلح         از جلال 
اصرار زيادي در تحت تصرف درآوردن شهر داشت و موافقت نكرد و دستور داد كه با دوازده منجنيق شهر اخلاط 

 ).127-129: 1347اقبال آشتياني، (ير باران سنگ گرفته و به قوة قهريه آن را فتح كنند را ز
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  . تر نمايد در رسيدن به كنه حقيقت نزديكمخاطب را 
به طرح ايـن سـؤال   » بر اخلاق هاي تاريخي باتكيه بررسي مضمون «پژوهش حاضر با عنوان     

مضمون اخلاق در اجتماع آن روزگار در تضعيف و نهايتاً سقوط سلسلة خوارزمـشاهي،                آيا  كه  
هاي ذهني نسوي در      توايي تعيين سرچشمه   مح -ضمن بررسي لفظي  . زدپردا مي مؤثر بوده است،  

مضموني اخلاقي عـصر خوارزمـشاهي و    هاي بسته  هم ترسيم برخورد انفعالي با استيلاي مغول،
هـايي     مضامين اخلاقي در اجتماع آن روزگار، جلوه        هاي   با شاخصه    تصويري آن و تطبيق     شبكة

. رسـاند   اسـت را بـه اثبـات مـي         لفـظ و هـم در معنـا نمـود يافتـه               از رذايل اخلاقي كه هم در     
دوستي، عشق به     هاي اخلاقي را كه شامل دو بخش فضايل اخلاقي، وطن             ترين شاخصه   برجسته

خانواده و دوستان، وفاداري مؤلف نسبت بـه سـلطان و شـناخت حـق صـحبت و دوسـتي او،                    
بخـش رذايـل اخلاقـي شـاملِ خطاهـاي راهبـردي            ... ناپـذيري و    وارستگي، آزادمنشي و تسليم   

الــدين، خيــانتگري كــارگزاران و پيامــدهاي آن بــراي جامعــة  الــدين و بــرادرش غيــاث جــلال
الملـك ابوالقاسـم      هاي شـرف    انگيزي  پيشگي ملك مسعود، صاحب آمد، فتنه       خوارزمشاهي، ستم 

 احمد ارموي، جبوني و مرغـدلي        ورزي و دشمني    علي عراقي، كينه    پيشگي جمال   جندي، خيانت 
هـاي مـردم گنجـه،        گـري   رحام، نااميدي از حكمت و افق روحيه، خيانـت        اوترخان، قطع صلة ا   

هـا،    بـودن درايـت      خنثـي   رفتـه دلالـت بـر       هـم   باشـد كـه روي      زوزنْ، گرجيان و اخلاطيـان مـي      
دست هـم داده      به  هاست كه هر كدام به سهم خود دست         ها و تأثير نارواي بدسگالي      انديشي  چاره

نژاد كه براي خـود اُبهـت و          هاي ترُك   ن مجموعه از سلسله   تا اركان سلسلة خوارزمشاهي، آخري    
 در  .جايگاهي ايجـاد كـرده بـود، فروريخـت و بنيادهـاي حكومـت متمركـز در هـم شكـست                    

احاديث، ،  قرآن،   كتاب آسماني  هاي ديني شاملِ   اين فرضيه مطرح شد كه بينامتنيت      المصدور  نفثه
 نـسوي نگـاري    وقـايع  ةناصر سازند عو تقديرگرايي   سنت نبوي و عقل براساس مذهب شافعي        

آيـات و   از  هـايي     ها در نمونه   وتحليل داده  نگارنده ضمن اثبات اين فرضيه، پس از تجزيه       . است
نسوي زيـدري   به اين نتيجه دست يافت كه       المصدور    نفثهدر كتاب   ،  »ع«ة معصومين ائم،  تارواي

مـضامين  ثبـات گفتمـان     هاي سـنجش در ا     عنوان ملاك   مذكور به  ةبا درنظرگرفتن عناصر سازند   
 داشـته   خوارزمـشاهيان  سعي در نقد رويـدادهاي تـاريخ      بر اخلاق،     باتكيه ي عصر خويش  تاريخ
هـا،   خـصوص امـور اعتقـادي بـا پايبنـدي نـسبت بـه مـلاك                 مـوارد بـه    تماميليكن در   . است

 ،كه شايسته اسـت    چنان   آن هها و حذفياتي كه صورت گرفت توانست       راني ها، حاشيه  سازي برجسته
وي با رعايت همان    كه    ضمن اين اي صحيح دست يابد؛       به نتيجه  ،يي خطا بدون كمترين ضريب  

ذكر ) ع(معصومين   ةائمو  ) ص(آيات، احاديث پيامبر    گونه كه در     اصول موردنظر خويش همان   
  .اي دست يابد  بينانه نتايج واقع توانست به گرديد 
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Abstract 
Historians, narrators, and writers - who attached great importance to didactic 
literature, particularly ethics-have traditionally employed the art of thematic 
expression to convey their intended messages. Among these works, Nafthat al-
Masdur by Shihab al-Din Muhammad Zaydari stands out as a valuable example of 
ornate, refined and embellished prose (Sadeqi, 2008: 116–132) from the sixth and 
seventh centuries AH. Due to its style and content, the work has been regarded 
primarily in the domains of classical literature and history. Through the description 
of events and the narration of heart-rending laments, it offers glimpses of ethical 
themes—expressed as bath al-shakwa (outpouring of grievances)—in response to 
the adversities of the Mongol invasion during the Khwarazmian era, embedded in 
the texture of its language. Considering that the primary foundation of such works 
lies in lamentation, complaint, and articulation of the author’s personal hardships, 
this study adopts a descriptive-analytical method to examine both the lexical and 
thematic aspects of the text in order to answer the question: did the theme of ethics 
in this society have an impact on the fall of the Khwarazmian dynasty? Alongside a 
lexical-thematic analysis, the research identifies Nasawi’s mental sources in his 
reactive engagement with the calamity of the Mongol invasion, maps the ethical 
thematic correlates of the Khwarazmian era and its imagery network, and compares 
them with the ethical motifs prevalent in this society. The findings reveal 
manifestations of moral vices in both form and content. The most prominent among 
these vices include distrust, treachery, and similar traits, all of which collectively 
point to the ineffectiveness of wisdom and strategic measures, and to the detrimental 
impact of malevolent intentions-factors that ultimately contributed to the downfall of 
the Khwarazmian dynasty. 
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